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مقدمه:
درمقاله»باتضادهایاجتماعیچگونهبرخوردکنیم؟«بهنقشتضادهادرحرکتهای
انسانیولزوموجودآندرتکاملانسانواجتماع،اشاراتینمودیم.پسازآندریافتیم
کهبرخوردباتضادهایاجتماعینیزهمانندبرخوردبادیگرتضادها،امریاجتناب
باآنهاطفرهرودو بتواندازبرخورد انسان ناپذیراستواساساامکاننداردکه
دراینباره،دلایللازمراارائهدادیم.امادیدیمکهدرطولتاریخ،هموارهانسانها
قادرنبودهاندبرخورداصولیوتکاملیباتضادهاداشتهباشندوتنهاانبیاءالهیبا
بعثتدائمیخویش،راهرهائیوچگونگیبرخوردتکاملیانسانباتضادهارابه
ویآموختهاند.انبیاءباحرکتخویشابتداچگونگی»تبیین«وسپسروش»تغییر«
تضادهارابهانسانآموختندودراینراهباارائه»شاخص«،»ملاک«و»معیار«،
نمودند، پذیر امکان دارند قرار انسان مقابل در که را تضادهائی شناسائی و تبیین
لکندانستیمکهصرفدانستنتعدادتضادهاوشناختنتضادهایمختلف،نمیتواند
راهگشایحرکتماباشدوتضادهانیازمبرمیبهدرجهبندیورتبهبندیدارندو
مثالهایمتعددیدربابلزومتدرجتضادهاآوردیم.ازهیتلر،حبش،عرفاتوشیوه
برخوردآنهاباتضادهایرودررویشانسخنگفتیم1وسپسنشاندادیمکهچگونه

1. در این مورد در مقاله “پیامد های سکتاریسم...” مندرج در “انسان، تشکیلات و مرکزیت” نیز اشارات 
دیگری داشتیم و از برخورد فضل الله نوری در انقلاب مشروطه، کاشانی، فدائیان اسلام و حزب توده در 
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میبایستتضادهارادرجهبندیکرد.تااینکهبالاخرهبهقسمتاصلیبحثیعنی
چگونگیبرخوردباتضادهایاجتماعیرسیدیم.

اینک،دراینمقالقصدآنداریمتادرادامهوتکمیلمقالهقبل،بررسیعمیقتری
با برخورد در تاکتیکی وحدت اجتماع، تضادهای با برخورد چگونگی پیرامون
تضادها،برخوردهایمکانیکیوبرخوردهایسازشیباتضادهاو...بهعملآوریم.
بررسی کردیم، عمل نیز قبل مقاله در که همانگونه منظور بدین نیل برای البته
اجمالیومختصرینیزپیرامونبرخوردامامعلی)ع(وپیامبراسلام)ص(بهعمل
خواهیمآوردوسعیخواهیمکردتانکاتدیگریرادربرخوردآنانباتضادهای
مختلفدورانحیاتشان،بهتحلیلبکشیم.باشدکهاینبررسیوتحلیلها،راهگشای
مادرجهتبرخورداصولیباتضادهایحاکمبرجامعهخودمانباشدتاشاهداین
همهانحرافازمسیرصحیحمبارزاتخلقهاباامپریالیسمغدارجهانینباشیموبا

»تبیین«صحیحخویشازتضادها،راه»تغییر«آنهارانیزبیابیم.

1 - نسبیت و متغیر بودن تضادها در شرایط مختلف
قبلازآنکهبخواهیمدرموردچگونگیبرخوردباتضادهاصحبتکنیم،لازماست
کهمقدمتاقدریبیشترازماهیتخودتضادهاسخنبگوئیم.چراکهضامنبرخورد
صحیحماباتضادها،شناختماهیتوتبیینجامعهوکاملازآنهااستواگرچنانچه
نتوانیمماهیتتضادهارابهروشنیدریابیم،امکاننخواهدداشتکهبتوانیمآنهارا

درمسیریتکاملیتغییردادودگرگونکنیم.

فرعی و اصلی عمده، تضاد سه ارتباط به تضادها، ماهیت مورد در نکته اولین
بازگشتمییابد.یعنیاینکهبایدبدانیموقتیمیگوئیم»تضادالف«عمده،»تضادب«
اصلیو»تضادج«،فرعیاست،اینهاچهرابطهایباهمدارند؟آیاحتماوهمیشه
تضاداصلیخطرناکترازتضادفرعیاست؟آیاتضادهائیکهبهعنوانتضادفرعی
طرحمیشوند،تضادهایپیشپاافتادهوبیخطریهستندکههمیشهخودبهخوداز

بینمیروند؟رابطهتضاداصلیوفرعیباتضادعمدهچیست؟

راه برسر استکههمواره پیچیدهترینتضادی و میدانیمتضادعمده،عمیقترین
تضادها دیگر میان از را آن باید پروسهای هر در و مقطع هر در و دارد وجود
تشخیصدادوباآنبرخوردلازمرانمود،زمانیهمکهدرموردتضادهایاجتماعی،
بهتجزیهوتحلیلمیپردازیمتاتضادعمدهراشناسائیکنیم.میدانیمکهماهیتتضاد
با وجز است نقیضی و آنتاگونیستی امپریالیسم، – خلق تضاد یعنی خلقها، عمده

مورد مصدق، گروه میر در شیلی، جنبش امل در لبنان و... نمونه هائی آوردیم.
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نفیودفعامپریالیسم،خلقهاهیچگاهقادرنخواهندبودشخصیتحقیقیخویشرا
بهکفآورندوهموارهبراینامرتاکیدورزیدهایمکهمبارزهخلقهاعلیهامپریالیسم
یعنیدشمنعمدهشان،جزباتشکل،خودآگاهیوبسیجتودهایضدامپریالیستیآنان
تنهاراهیکهمیتوان پذیرنیستو درکادریکمبارزهدرازمدتمکتبی،امکان
امپریالیسمرادرمقابلخلقهابهزانودرآورد،ازهمینکانالفوقالذکرمیگذرد.پس
درموردتضاداستراتژیکخلقهاباامپریالیسم،جایهیچشکوشبههاینیستوبه

سادگیمیتوانآنراتعییننمود.

لکنمسئلهبسیاراساسیدرتدرجوشناختماهیتتضادها،تعیینتضادهایاصلی
وفرعیمیباشد.بهاینمعناکهآنچهدرطولتاریخخلقهاومبارزاتپیشگامان
آنانعلیهامپریالیسم،باعثانحرافولغزشمیشدهاست،نهتعییندشمنعمده،بلکه
شناختوتدرجصحیحدشمناصلیوفرعیبودهاستوهمانگونهکهدرمقالهقبل
توضیحدادیم2،براساسملاکهاومعیارهایمتفاوتیکهازجانبگروههایمختلف
نیز تاریخیبرگزیدهمیشدهاست،دشمناصلیوفرعی انسانیدرمقاطعمختلف

تغییرمیکردهوگاهانحرافاتفاحشیرادرحرکتایجادمینمودهاند.

ازدیدگاهما،کهملاکومعیارماندرتدرجتضادها،»خودآگاهی«انسانمیباشد
برایتعیین»تضاداصلی«درمیاندیگرتضادها،بایستیببینیمکهدرهرشرایط
خاص،کدامیکازتضادهادرکادرتضادعمدهقرارگرفتهوزمینهسازوجاده
صافکنازبرایآنویانیروهایوابستهبهتضادعمدهمیباشد3.البتههمانگونهکه

 2. منظور از مقاله قبل، همان “با تضاد های اجتماعی چگونه برخورد کنیم؟” می باشد.

 3. اگر به آیات قرآن در مورد ملاک و معیار تدرج تضاد ها رجوع کنیم، در می یابیم که درآنجا، “منافع 
ناس” را به عنوان ملاک معرفی می کند، در این مورد، آیه 17 – سوره رعد، که در لوای مثال زیبائی 
برخورد حق و باطل و چگونگی پیروزی حق بر باطل را نشان می دهد، به خوبی بیانگوی مدعای فوق 

است:
ا مَا ینْفعَُ النَّاسَ فیَمْكُثُ فيِ الْرَْضِ... – خدا  بدَُ فیَذْهبَُ جُفاَءً وَأمََّ ا الزَّ ُ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ “...كَذَلكَِ یضْرِبُ اللهَّ
بدین گونه )مثال( حق و باطل را می زند، پس کف )باطل( به کنار می رود و آنچه که به نفع ناس باشد، 

در زمین باقی می ماند...”.
آیه فوق، “منافع ناس” را ملاک افتراق حق و باطل می داند و اگر چنانچه با ادبیات قرآن آشنا باشیم، می 
دانیم که در بیان قرآن، برخورد حق و باطل، همان جدال تضاد ها است و طبعا “منافع ناس” که حق را از 
باطل جدا می کند، ملاک کامل و جامعهی است که می توان توسط آن تضاد ها را شناسائی و درجه بندی 
نمود. یعنی می بینیم که فلان جناح، یا گروه، اولا منافع ناس را تهدید می کنند یا نه و اگر آری تا چه حدی 
در جهت نابودی منافع ناس سهیم هستند؟ به این ترتیب هم می توانیم تضاد ها را بشناسیم و هم به میزان کم 

و زیادی برخورد با منافع ناس آنها درجه بندی می کنیم.
ملاکی که فوقا ارائه دادیم، با آنچه که در مقاله قبل برای شناسائی تضاد ها، تحت عنوان “انسان” و در 
مورد تدرج تضادها، “خودآگاهی انسان” آورده شد، تناقضی ندارد. چرا که مصداق منافع ناس، همان 

رشد و تکامل انسان و به عبارت اخص آن، “خودآگاهی انسان” می باشد.
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ازتعریففوقنیزمعلوماستهیچدلیلیوجودنداردکهمیانتضاداصلیوتضاد
باشد. داشته وجود افتراق و جدای بالعکس یا و یگانگی و وابستگی همواره عمده
برایتضادعمدهمطرح کنیتضاداصلی وجادهصاف بلکهصرفازمینهسازی
اصلی دشمن استبداد و عمده دشمن امپریالیسم پیشین رژیم حاکمیت در مثلا است.
خلقهایمابودندووابستگیویگانگیمیاناستبدادوامپریالیسم،کاملامشهودو
ملموسبود.لکندرشرایطکنونیکهامپریالیسمدشمنعمدهوارتجاعمذهبیدشمن
اصلیخلقهایماهستند،بههیچوجهنمیتوانیمادعاکنیمکهارتجاعمذهبیوابسته
بهامپریالیستجهانیبودهوبرایحفظمنافعامپریالیسمبرسرکارآمدهاستبلکه
حتیتضادمختصروکمینیزمیانایندومشاهدهمیکنیمکهگاهوبیگاهباعث
لگدپرانیهائیازسویارتجاعبهجانامپریالیستمیگرددویاپسازمرگپیامبر
وتشکیلشورایسقیفهاگرچهدشمنعمدهابرقدرتهایایرانورومو...ودشمن
اصلیآنانشورایسقیفهبودمعالوصفهیچگاهشورایسقیفهوابستهبهامپریالیسم
آندوراننبودوقصدنداشتدرجهتمنافعآنانکارکند،تاجائیکهمشاهدهمیکنیم
درزمانخلافتعمر،بهایرانحملهشدهوآنجامصرفمیگردد.لکنهمینشورای
سقیفهدشمناصلیخلقهااست،چرا؟بهدلیلآنکهاگرخلافتوامامترابهعلی
به و نموده حفظ را خویش تکاملی سیر نهضت که میشد باعث مینمود، واگذار
صورتاصولیبادشمنخارجیرودرروشودورشدکمیاسلامبارشدکیفیآن
متناسبمیماند،ولیاعضایشورایسقیفهاینعملراانجامندادهوباعثشدندکه
اینسنگبنایانحراف،درزمانعثمانبهآنچنانانحرافوحشتناکیدچارشودکه
دیگرتنهاراهمبارزهبادشمنعمدهخلقهاونجاتآنان،درگروبرخوردآنتاگونیستی

باویباشد.

نکتهدیگریکهحتمابایددرزمانتعیینتضاداصلیبدانتوجهوافرداشت،مسئله
»فعلیت«تضادهااست.یعنیصرفاینکهما»خودآگاهیخلقها«راملاکدرجه
بندیبگیریم،تضادهایمتفاوتیراکهخلقهاباآنرودررویند،بخواهیمتنهابر
همیناساسردهبندیکنیم،باعثمیشودکهبازهمبهانحرافبیفتیم،چراکهمیبینیم
دشمنانبسیارخطرناکیباماهیتبسیارپلیدوحتیوابستهبهامپریالیسمدرتضاد
باخلقهاهستندکهپسازامپریالیسم،بزرگترینمانعبرسرراهخودآگاهیخلقها
میباشند،لکننبایدآنهارادرشرایطکنونیدشمناصلیقراردهیم!چرا؟بهدلیل
آنکهآنهاصورت»فعلیت«ندارندوتنها»تضاداصلیبالقوه«خلقهامیباشند.مثلا
درجامعهخودمان،لیبرالهایوابستهبهامپریالیسم،بسیارپلیدتروخطرناکتراز
ارتجاعهستندودرصورتحاکمیت،بزرگترینضرباترابرپیکرخلقهایتحت
ستمماواردمیآورند،منتهیچوندرشرایطکنونیصورتبالقوهداشتهوهیچگونه
اهرمقدرتیدردستندارندواساسامواضعکلیدیقدرتازدسترسآنانخارجاست
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وخصوصاتودههاهمگرایشیبهآنانندارند،اینانرانبایددشمناصلیقرارداد.

بادرنظرگرفتننکاتفوق،بهاصلبسیارمهمیدرموردتضادهادستمییابیمو
آن»نسبیتومتغیربودنشاندرشرایطمختلف«است.بهاینمعناکهدشمنعمده،
اصلیوفرعی،هیچیکمطلقوابدینبودهودرشرایطمختلفزمانی–مکانی،
آناننیزتغییرمیکنند.مثلاپسازمرگپیامبروتشکیلشورایسقیفه،دشمنعمده
خلقها،امپریالیستهایروموایرانو...بودند،ولیدرزمانحاکمیتعلیوپساز
مرگعثمان،بهدلیلآنکهتضادخلقهاباامپریالیستهاصورتبالقوهیافتوکنار
رفت،تضادعمدهبامعاویهوجبههصفینقرارگرفت.تضادهایاصلوفرعینیزبه
همینصورتاند.یعنیاگرچهامروزدرجامعهما،دشمناصلیارتجاعحاکماست،
ولیکناگرلیبرالهاکهدرمقطعکنونیدشمنفرعیماهستند،بهحاکمیتبرسند،
بدانعلتکهازلحاظعملکردهایاجتماعیبسیارنزدیکبهامپریالیسمهستند،دشمن
اصلیخلقهایماواقعخواهندشد.بهاینترتیبهیچتضادینیستکهالیالابدثابت
بماندوهموارهودرهرشرایطیبتوانیمآنرادشمنعمده،اصلییافرعیبنامیم.

اولین در که آنچه فرعی، تضادهای ماهیت به میکند پیدا بازگشت دیگر موضوع
و بودن اهمیت بی شود، تداعی ذهنی در است ممکن فرعی تضاد نام با برخورد
گاه و نیست چنین این هیچوجه به که حالی در است. آن نبودن احتمالاخطرناک
ظاهر البته باشند. اصلی تضاد از بسیارخطرناکتر فرعی تضادهای است ممکن
مسئلهعجیببهنظرمیرسدوممکناستسوالشودپسچرابهآندشمنفرعی
اطلاقمیشود؟جواباینسوال،درسطورفوقآوردهشدهوآنحالت»فعلیت«ویا
»بالقوه«بودنتضادهااست.یعنیماابتداتضادعمدهمانرامشخصمیکنیموسپس
براساس»فعلیت«تضادهاوملاک»خودآگاهیانسان«وآنکهکدامیکازتضادها
درآنشرایطخاص،زمینهسازحاکمیتتضادعمدهومانعاصلیتریدرمقابلهبا
تضادعمدهمیباشد،تضاداصلیراتعیینمیکنیم.درمرحلهبعد،هرآنچهازتضادها
باقیمیماند،درشمارتضادهایفرعیقرارمیگیرد.مثلادرجامعهخودمان،تضاد
عمدهباامپریالیسم،تضاداصلیباارتجاعوتضادهایدیگریکهبالیبرالیسممذهبی
دگم،لیبرالیسممذهبیانطباقی،مارکسیستهایوابستهبهابرقدرتها،فئودالهاو...

میباشد،درزمرهتضادفرعیقرارمیگیرند4.

4. توضیح دیگری که در مورد تضاد ها ضروری است، “طبقه بندی” در هر یک از تضاد ها است. مثلا 
وقتی می گوئیم امپریالیسم تضاد عمده خلق ها است، خود همین امپریالیسم از طیف های متفاوتی ایجاد شده 
که عبارتند از نفتی ها، مالی ها، تجاری ها و... و یا اگر از دیدگاه کشورهای امپریالیستی هم به مسئله نگاه 
کنیم، امپریالیسم آمریکا، امپریالیسم اروپا و امپریالیسم ژاپن همگی در جناح دشمن عمده قرار می گیرند 
که مسلما باز هم در مورد برخورد با آنها، بایستی درجه بندی رعایت شود و مثلا برخورد با امپریالیسم 
ژاپن با امپریالیسم آمریکا باید تفاوت داشته باشد. درمورد ارتجاع هم وضع بر همین منوال است و ارتجاع 
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تقسیمبندیفوق،بههیچوجهدلیلیبرخطرناکتربودنارتجاعازلیبرالهایوابسته
یاهروسیله و باکودتا لیبرالها اگرچنانچهروزی نیستو یاحتیغیروابسته و
دیگریحاکمیترابهچنگآورند،درآنصورتدشمناصلیخلقهایماخواهند

شد.

2 - شیوه برخورد با تضاد های اجتماعی
یکیازمهمترینسوالاتیکهپسازشناختنماهیتتضادهاورابطهآنهابایکدیگر
بهذهنمتبادرمیگردد،چگونگیبرخوردباتضادهااست.چراکهصرفتدرجو
رتبهبندیتضادهامویدبرخورداصولیباآنهانیستوهمانگونهکهدرمقالهقبلهم

ذکرآنرفت،صورتهایمتفاوتیمیتواندداشتهباشد.

گاهشرایطیپیشمیآیدکهمستقیمامیتوانباتضادعمدهبرخوردکرد.دراینحالت
اساسادیگرتفاوتچندانیمیانتضاداصلیوعمدهوجودنداردوتضادهاکاملادر
دوجبههبالفعلوبالقوهقرارمیگیرند،تضادهایبالفعل،مسلماستکهدرجناحتضاد
عمدهواقعمیشوندویکجناحازتضادهاراتشکیلمیدهندوتضادهایبالقوهنیز
کهسدومانعمهمیدرمقابلبرخوردباتضادعمدهایجادنمیکنند،جناحدیگری
راتشکیلدادهکهنیازبهبرخوردمستقیمباآننیست.مثلادرجنگاحزاب،پیامبر
عمدتابادوجناحدرگیربود.مشرکینکهدشمنعمدهورویارویاوبودندومنافقین
ویهودیانکهجبههدومیعنیتضادهایبالقوهویراشکلمیبخشیدند.دراینشرایط
اساسابرایپیامبرتضاداصلیکهکانالمبارزهباتضادعمدهباشد،مطرحنبودووی
مستقیماباتضادعمدهاشبرخوردمینمودوتضادویبامنافقینویهودیاندرمدتی

کهجنگبامشرکینادامهداشت،صورتبالفعلنیافت.

درحالتدومکهبسیارهممتداولاست،میتوانتوسطبرخوردباتضاداصلی،همبه
مبارزهباتضادعمدهوهمایزولهنمودنتضادهایفرعیپرداخت.بهعنوانمثالدر
زمانحاکمیترژیمپهلوی،دشمنعمدهامپریالیسم،اصلاستبدادوتضادهایفرعی
برخورد توسط دوران، آن در بودند. و... لیبرالیزم و مذهبی ارتجاع با تضاد نیز

مذهبی هم طبقه های متعددی دارد که از آن جمله می توان از حزب جمهوری، حوزه علمیه و... نام برد. 
در مورد لیبرال ها هم که در اینجا نام چند سری از آنها را ذکر کردیم، مسئله تعمیم دارد و ما همواره 
تضاد فرعی را فقط لیبرالیسم به صورت مجرد ذکر می کنیم، به دلیل مهم تر بودن و نزدیک تر بودن 
لیبرالیسم دگم به حاکمیت است و به عبارت دیگر هر چه زمان پیش می رود، لیبرالیسم دگم از صورت 
خطر بالقوه به خطر بالفعل تبدیل می شود و از دیگر تضاد های فرعی جدا شده و به سمت اصلی شدن 
پیش می رود. ضمنا جالب آنجا است که در هر جناح و میان طیف های مختلف هم تضاد های غیراصولی 
)یعنی تضاد هائی که یک طرف آن، توده نیستند( گوناگونی وجود دارد که به هر حال در موقع برخورد 

با تضاد ها بایستی آنان را نادیده انگاشت.
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قهرآمیزاصولیبارژیمپهلویواستبدادشاهی،اولامیتوانستیمقسمتیازمبارزه
ضدامپریالیستیراانجامدهیموثانیاتضادمانراباارتجاعولیبرالیزمایزولهکنیم.
درشرایطکنونینیزوضعبرهمینمنوالاست،یعنیاگرقادرباشیمبرخوردصحیح
باتضاداصلیحاکمبرجامعهمان)ارتجاعاصلی(داشتهباشم،بهراحتیخواهیم
توانستهمضرباتکاریبرپیکرامپریالیسمواردآوریموهمآنکهتضادهایفرعی

ازقبیلتضادبالیبرالیسمدگم،انطباقیووابستهو...راایزولهنمائیم.

آیدوآنبرخورد شکلسومبرخوردباتضادها،ممکناستقدریعجیببهنظر
آنتاگونیستیباتضادفرعی،قبلازاینچنینبرخوردیباتضاداصلیمیباشد.برای
درکاینمطلبکافیاستبهتعریفیکهفوقاازتضادهایفرعیارائهدادیمرجوع
شود.چراکهدرآنجااشارهنمودیمکهفرعیبودنیکتضاد،بهمعنایکمخطری
وبیخطریآننیست،بلکهصورتبالقوهداشتنآن،موجباینچنیننامگذاریبر
آنگشتهاست.پسهرگاهدرهرشرایطخاص،ناگهانباتغییرزمینههاوشرایط،
برخیتضادهایفرعیفعلیتیافتهودرخدمتتضادعمدهدرآیند،بایستیبهشدتبا
آنبرخوردنمود.چراکهدیگر»مختلفالجهت«بودنتضادفرعیوعمدهازمیان
رفتهوایندوتضادماهیتایکسانند.اینجااستکهمیبینیمپیامبربعدازفتحمکهو
قبلازآنکهبهسراغدشمنعمدهاشیعنیامپریالیستهایروموایرانو...برود،
بهسرکوبشورشیانهوازنوجبههدیگریکهازاحزابمخالفویتشکیلشده،
میپردازد.چراکهبرخوردباآنان،عینبرخوردبادشمنعمدهبودوبهعلتآنکه
فعلیتاینانحتیبسیاربیشترازفعلیتتضادعمدهدرآنمقطعبود،لزومبرخورد
سریعوقاطعباآنان،بیشازپیشاحساسمیشود.درستهمیننوعبرخوردرادر
رابطهباعلی)ع(نیزمیتوانیممشاهدهکنیم،وقتیمانعالزکاتهاکهدشمنفرعی
تودههادرزمانامامعلیبودند،بهقیامعلیهشورایسقیفهپرداختهوبادامنزدنبه
تضادهایغیراصولیداخلی،آببهآسیابامپریالیسمآنزمانریختند،ولیدرمقابل
سرکوبآنانتوسطابوبکرسکوتپیشهساخت.چراکهدیگرتضادفرعیبامانع
الزکاتها،بهعلتفعلیتیافتناینتضاد،ازحالتپیشینخودخارجشدهولازمبود

باآنهمانشیوهبرخوردصورتگیردکهتضادعمدهصورتمیگیرد.

تاکنون که مثالهائی ضمن در مقاله این در همچنین و قبل مقاله در که را آنچه
آوردهایم،مشاهدهکردیم،عبارتندازبرخوردپیامبر)ص(وامامعلی)ع(باتضادهای
حاکمبرجامعهاشکهبهعلتشمولیتوعمومیتیکهدارندوهمچنیناصولیبودن
نوعبرخوردهایشان،ازجایگاهوموقعیتویژهایازدیدگاهمابرخوردارند.ایناست
کهدربحثکنونیقصدآنداریمتابهبررسیدقیقترحرکتپیامبر)ص(وامام)ع(
پرداختهونکاتمهمبرخوردآنهاباتضادهایشانراتحلیلکردهوباشناختوبه
کارگیریصحیحومنطبقباشرایطکنونیشیوهبرخوردآنهاباتضادهایشان،مانیز
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راهبرخورداصولیباتضادهایحاکمبرجامعهمانرابیاموزیم.

با  ما  برخورد  در جهت شیوه  معالمی  تضاد های جامعه اش،  با  پیامبر  برخورد   -  3
تضادهای حاکم بر جامعه مان

بررسیعمیقپیرامونزندگیومبارزاتپیامبراکرم)ص(وشناختاستراتژیو
تاکتیکهایویدربرخوردبامسائلمیتواندیکیازبهترینتجربیاتوآموزشهائی
باشدکهدرلوایآنقادرخواهیمبودگرهکوربسیاریازمشکلاترابگشائیمومثلا
دریابیمکهچگونهمیتوانازیکتضادعلیهتضاددیگروحدتکرد؟درچهزمانیو
درچهشرایطیبایدباتضادهایفرعیمواجهشدوآیااینچنینامریالزامیاست؟
فرعی یا و واصلی یعنیتضادعمده میانطیفهایمختلف ازتضاد آیامیتوان
استفادهکرد؟و...اینکقصدنداریمکهبرایپاسخگوئیبهسوالاتفوقبهتشریح23 
سالمبارزهمکیومدنیپیامبربپردازیم،چراکهدورانمکیدرمبحثکنونیچندان
بهکارنمیآیدوبیشتردوران»فردسازی«حرکتپیامبررادربردارد،درحالیکه
10سالمبارزاتویدرزمانیکهپایگاهمبارزاتشدرمدینهبودواصطلاحاآن
را»دورانمدنی«مینامند،بهطوراخصموضوعبحثماراتشکیلمیدهد.مع
الوصفدرمیانتمامحوادثیکهدراین10سالپیشآمدهماصرفابهذکرچندواقعه
مهمکهمستقیمابابحثارتباطمییابند،بسندهمیکنیمواگرچنانچهتشریحکوتاهینیز
ازاینوقایعبهعملمیآوریمصرفابرایروشنترشدنمتنونتایجیکهاستخراج

میکنیم،خواهدبود.

الف – برخورد پیامبر با تضادهای فرعی، پس از جنگ بدر
پسازهجرتپیامبرازمکهبهمدینهوآغازغزواتوسریههابرعلیهمشرکین،
درسالدومهجریبهجنگبدرمیرسیم.دراینشرایطپیامبربادوتضادرودر
روبود.یکیتضادبامشرکینکهتضادبالفعلوعمدهواصلیویراتشکیلمیداد
وپیامبرمستقیماباآنانمیجنگیدودیگریتضادهایبالقوهوفرعیکهبامنافقینو
یهودیانساکنمدینهویااطرافآنشهرداشت.درجریانجنگبدر،پیامبرازمدینه
خارجشدهوباسپاهاندکخودشکستسختیبرمشرکینقریشواردآوردودر
راهمبارزهباکفار،منافقینویهودیانمدینهمانعمهمیدرسرراهاوایجادنکردند.
اماپسازپیروزیپیامبردربدر،تضادبالقوهپیامبربامنافقینویهودیان،بهتدریج
فعلیتمییافت،چراکهآنانازقدرتیافتنروزافزوناسلاموحشتکردهوشروعبه
سمپاشیبرعلیهاسلاممینمودند.اگرچنانچهحملاتتبلیغاتیآنانموثرواقعشدهبر
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روحیهمسلمانانتاثیرمیگذاشت،پیامبررادرمقابلهباحملهبعدیکهمسلماازجانب
قریشپسازشکستدرجنگبدرصورتمیگرفت،ناتوانمیساختولازمبود
کهپیامبرتدبیریدراینرابطهبیندیشد.سیرصعودیمخالفتاینجناحهابامسلمانان
پیامبررامتقاعدساختکهاگروضعبرهمینمنوالپیشرود،مسلمادرزمانحمله
ائتلافنمودهوازپشتبر باهم مجددمشرکینبهسپاهاسلام،منافقینویهودیان
اسلامخنجرخواهندزد.برایمقابلهبااینمشکل،ابتداپیامبردستورترورسهتناز
شاعرانیهودیراکهبیشترینهجویاترادرمورداسلامومسلمینسرودهوبیش
ازهمهبهتضعیفروحیهمسلمانانمیپرداختند،صادرکرد.امااینتاکتیکپیامبر
پیداکرداینتضادفرعیازصورت نیفتادوزمانیکهکاملاپیامبراعتقاد کارگر
بالقوهخارجشدهوبهصورتبالفعلودرخدمتدشمنعمدهدرآمدهاست،تصمیمبه
مقابلهقاطعانهباآنانگرفتوبابهدستآوردنبهانهایبههودیان»بنیقینقاع«راکه
پیشازاینپیمانصلحباپیامبرداشتند،بهمدتپانزدهروزدرخانههایشانمحاصره
کردهوبالاخره،باوساطتبرخی،آنانراکهحدودهفتصدنفربودندواداربهترک
مدینهساختوبااینحرکتخویش،تضادرادوبارهبهصورتبالقوهبازگرداندتا
آمادگیمقابلهراباتضادعمدهراازدستندهد.اینحرکتپیامبر،سرآغازیبودبر
دیگربرخوردهایویباتضادهایفرعیاشوازاینپسهرگاهتضادهایفرعی
درخدمتتضادعمدهدرمیآمدند،پیامبردربهترینومناسبترینموقعیتاقدامبه

برخوردلازمباآنهامینمود.

اینکبرایهرچهبیشترروشنشدنمطلببهذکرمثالیدیگراقداممیکنیم:شکست
نیروهایپیامبردرجنگاحدوخیانتعبداللهابنابیمنافقمشهوردراینجنگ،
روابطمسلمانانرابامنافقینبهشدتتیرهکردوازسویدیگرحوادثشومرجیع
وبکرمعونهوتلفاتزیادسپاهاسلامدراینمعرکههاکهبرشکستاحدافزودهشده
بودند،وضعمسلمانانرادرسالچهارمهجری،درداخلوخارجمدینهودرمقابل
دشمنانبالفعلوبالقوه،بهشدتمتزلزلساختهبود.منافقینویهودیان،بهتحقیرو
تمسخرعلیهپیامبرویاراناشپرداختهبودندودراینشرایطنقشستونپنجممشرکین
رادرداخلمدینهایفاءمیکردند.اینوضعیتوهمسوئیتضادفرعیباتضادعمده
خلقها،دیگرقابلتحملنبودوپیامبرتصمیمبهمقابلهجدیبااینعناصرگرفت.

تسلطکاملیکهپیامبربرروابطمیاناعرابداشت،ویرابهخوبیقادرمیساختکه
ازپیشدرآمدهایکوچکوجزئی،بیشتریناستفادهرابردهودرجهتنیلبهاهداف
وآمالاش،آنانرابهکارگیرد.ایناستکهکوچکترینحرکتانحرافیمنافقینو
یهودیانکافیبودتابهانهبهدستپیامبردادهوازطریقعرفوعادتعرب،به
مقابلهبادشمنانشبپردازد.بدینسانپیامبربابهانهایکهازیهودیان»بنینضیر«به
دستآورد،بهمقابلهباآنانپرداختهودستورخروجآنانراازمدینهصادرکرد.
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بهعلتسرپیچیآنان،ویقلعهشانرامحاصرهنمودوحتیبرخلافروشمعمول
عربوخوداو،بهعلتآنکهعشقشدیدیهودیانرابهمالومنالوثروتدنیا
میدانست،دستوردادتانخلهایآنهارادرمقابلچشمشانبریدهوآتشبزنند.این
تاکتیکپیامبردرکنارمحاصرهپانزدهتابیستروزهقلعهموثرواقعشدهوبالاخره
آنهاتسلیمشدندومدینهراترککردند.دراینجاپیامبریکباردیگرنشاندادکههر
گاهتضادفرعیفعلیتیافتهومانعمبارزهباتضادعمدهگردد،بایستیباآنبرخورد

نمودویانابودویاایزولهاشکرد.

ب – غزوه احزاب )خندق( و تاکتیک های مهم پیامبر
تبعیدیهودیانبنینضیرازمدینه،رهبرانیهودوبنیوائلباگروهیدیگر پساز
ازطایفهبنینظیربهمکهرفتندوبامشرکینقریشهمدستشدند.سرانیهودپس
ازبسیجمشرکینقریش،بهسویطوائفبینغطفانرفتندواینطوائفراکهدر
وحشیگریوجنگآوریبسیارمشهوربودهوضمناازدشمنانبزرگنهضتمحمد
)ص(بهشمارمیرفتند،باخودهمداستانکردندودرنهایت،اینسهجناح)یهودیان،
قریش،بنیغطفان(،همپیمانانودوستانخویشرانیزدعوتکردندتابهمبارزهای
همهجانبهعلیهسپاهاسلامبپردازند.بنیغراره،طایفهمره،اشجع،بنیسلیم،طوایف
قیس،بنیسعدوبنیاسدهمازلحاظنفراتنظامیآنانرایارینمودهوسپاهیبالغبر
دههزارمردبهسویمدینهبهراهافتادوبهعلتآنکهدراینجنگگروههایمخالف

پیامبرهمدستشدهبودندجنگ»احزاب«نامیدهشد.

خبرحملهدههزارنفرازمشرکینبهمدینه،درشهرپیچیدومسلمانانکهدراحداز
سههزارنفرازلشکریانکفرشکستخوردهبودند،اینبارخودرادرمقابلیک
ارتشدههزارنفریمیدیدند.وضعیتپیامبربسیارسختبود،چراکهشهرازداخل
همازسویمنافقانوتبلیغاتمکررآنانوتضعیفروحیهمسلمانانوهمچنینوجود
آخرینطایفهیهوددرشهربهنامبنیقریظه،تهدیدمیشد.اگرچهتاکنونبنیقریظه
برپیمانخویشباپیامبروفاداربودهودرموقعتبعیدیهودیانبینقینقاعوبنینظیر
واکنشیازخودنشانندادهبودند،لکنپیامبرنمیتوانستاعتمادچندانیبهآنانداشته

باشد.

پیامبربااولینتاکتیکاصولیخویش،سعیکردکهتضادبالقوهوفرعیخودشرا
بامنافقینویهودیانبنیقریظهمسکوتگذاشتهواینتضادهارادربرخوردباتضاد
عمدهولشگراحزابایزولهنماید.بهاینترتیببدونآنکهکوچکترینآتوییبهدست
منافقینویهودیانبدهد،سعیکردآنانرادرجریانمبارزهبادشمنعمدهمستحیل
کند.بهعلتوضعیتآشفتهشهروضعفسپاهاسلام،امکانخروجازشهروجود
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نداشتولذابهپیشنهادسلمان،قرارشدیکقسمتازاطرافشهر،خندقکندهشود
تاسپاهنتواندبهشهرواردشودوازجوانبدیگرنیزتوسطسپاهیانمحافظتشود.
پسازتائیداینطرح،پیامبرلوازملازمدرجهتحفرخندقراازیهودیانبینقریظه
تامیننمودوبیلوکلنگوزنبیلهایآنانرابرایحفرخندقبهکرایهگرفتو
حتیتاآنجاپیشرفتکهازخود»منافقین«نیزدرحفرخندقیاریگرفت،هرچند
کهآنهابابهانههایمختلففرارمیکردند،امااینتاکتیکهایپیامبر،بیانگرمیزان
عمقشناختویازجریاناتوتضادهااست.چراکهبااینحرکت،آشوبوبلوا
وهیجاناتغیراصولیراازروحیهمردممدینهدورکردهوزمینهرابرایدفاعدر

مقابلدشمنعمدهخلقهاآمادهمیساخت.

سپاهدههزارنفریمشرکینبهمدینهرسیدودرمقابلسپاهسههزارنفریمسلمانان
خود مقابل در خندق شدن حفر منتظر که آنان گرفت. قرار کافر و مومن از اعم
نبودند،بهسختیبرآشفتندوتنهاامیدشانرابهمنافقینوخصوصایهودیانبنیقریظه
معطوفداشتندتامگرباهمراهیآنانازطریقمحلهآنهابهشهرواردشوند،بالاخره
رهبرطایفهبنینضیرازنقاطمشترکشبایهودیانبنیقریظهکههمانمنافعطبقاتی
وهمسوئینژادیومذهبیبود،استفادهکردهوآنانرابهخیانتواداشت.خبرنقض
عهدبنیقریظهبامحمد،درشهرپیچیدوروحیهلشکراسلامبهشدتتضعیفشدچرا
کهاگرآنهاخیانتمیکردند،تمامینقشههانقشبرآبمیشد.زمانیکهپیامبراز
اینماجرامطلعشدوبهصحتآناطمینانیافت،درحساسترینموقعیتبرخورد
باتضادهاواقعشدوبهترینتاکتیکهایممکنرادرآنشرایطخاصبهکاربرد.

تاکتیکدومپیامبردراینمرحلهازنبرد،اولاادامهبرخوردقبلیاشبابنیقریظه،
میان در که اصولی غیر تضادهای از استفاده ثانیا و آنان مقابل در سکوت یعنی
طیفهایمختلفلشکردههزارنفریوجودداشت،بود.پیامبرازیکسومیدانست
کهنبایدبنیقریظهرابهدامانمشرکینهلدهدوتاجائیکهامکانداردبایدتضادش
و قهرآمیز برخورد پیامبر مرحله این در اگر که چرا گذارد، مسکوت آنان با را
واکنشیبایهودیانبنیقریظهمینمود،خواهناخواهوهرچهسریعترآنانکهازهمه
جاقطعامیدکردهبودند،تنهاراهنجاتشانهمانپیوستنبهمشرکینمیماندوصد
درصدبهنفعآنانواردعملمیشدند.ازسویدیگر،پیامبرکهازماهیتجناحهای
مختلفشرکتکنندهدرلشگراحزاباطلاعداشتومیدانستآنهاازلحاظکیفیت
دشمنیباهمتفاوتدارند،سعیکردتاازتضادهایموجودمیانآناناستفادهکردهو
باجذبیکطیفازآنها،همسوئیشانرابهافتراقبدلسازد.دراینرابطهوی
میدانستکهطوائفبنیعطفانکهعلیالخصوصوحشیتروبیباکترازدیگر
سپاهیانبودند،تنهادرپیکسبغنیمتبودهوبهامیدیکسالخرمایخیبربهجنگ
آمدهاند،پساگراوبیشازاینمقدارخرمابهآنهاپیشنهادکند،مسلماتردیددردلشان
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راهخواهدیافتودیگرنخواهندتوانستهمانندسابقمبارزهکنندوحتیاحتمالدارد
کهازجنگمنصرفشوند.اینتاکتیکپیامبرکهمسلماازلحاظاقتصادیضربه
مهمیبرخرماداراناطرافمدینهواردمیآورد،نمیتوانستفوراموردتائیدآنها

قرارگیردوپیامبرعلتاینحرکتخودراچنینمعروضمیدارد:

»امریاستکهمنبهخاطرشمامیکنم)یعنیبهمنوحینشده(وبهخداقسمتنها
بدینعلتعملمیکنمکهمیبینمعربشماراازیککمانواحدنشانهکردهاندواز
هرسوبرشماتاختنآوردهاندومیخواهمبههرصورتتفوقشانرابرشمابشکنم«.

اینسخنانپیامبر،نشانمیدهدکهتاچهحدویازحرکتهایشتحلیلهایمشخصی
ازتضادمیان باتضادهابرخورداصولیداشتهو بودهاست قادر داشتهوچگونه

جناحهایمخالفخود،بهبهتریننحوهاستفادهکند.

بههرحالپیامبرتاکتیک»تفرقه«رافراموشنکردودوبارهبهعنوانآخرینتیر
ترکشازآناستفادهنمود.محاصرهمدینهطولانیشدهبودولشگراحزاببرخلاف
پیامبرکهازقبلفکرشراکردهبود،قادرنبودمایحتاجشراتهیهنماید.بنیغطفاندر
پیتطمیعپیامبرسستشدهبودندودیگرلزومیبهمبارزهنمیدیدند.برخوردصحیح
پیامبربابنیقریظهنیزمزیدبرعلتشدهوباعثشدکهآناننتوانندبهمیزانلازم
بهمشرکینکمککنند.دراینشرایطبودکهیکنفرازطایفهعطفانمسلمانشدو
پیامبراورابهصورتمخفیبهمیانجناحهایمختلففرستادوویباتفرقهانداختن
میانبینقریظه،مشرکینقریشوبنیعطفانآخرینضرباترابرپیکرسپاهاحزاب
واردآوردوپیامبرتوانستبریکیازبزرگترینمشکلاتاشکهپسازهجرتبه

مدینهباآنروبروشدهبود،فائقآید.

پسازیکماهمحاصرهوشکستفاحشلشگراحزابازنیروهایاسلامودرحالی
کهدشمنعمدهازفعلیتتامخویشقدریافولکردهبودوپسازشکستدرجنگ
کارآئیچندانینداشت،همگیدوبارهمیخواستندبهزندگیعادیخویشبازگردند

کهناگهانوحیآمدوپرسید:

»توسلاحبرزمینگذاشتهای،رسولخدا؟گفتآری،امافرشتگانهنوزسلاحبر
زمیننگذاشتهاند...ایمحمد،خدایعزوجلتورابهرفتنبهسویبنیقریظهفرمان

میدهد«.

ظهرهمانروزکهازخندقبرگشتهبودند،پیامبردستورحملهبهجانببینقریظه
راصادرکردوآنانرابیستوپنجروزمحاصرنمود.بالاخرهبراثرفشارزیاد،
بنیقریظهاعلامکردند،حاضرندمانندبنینضیرازمدینهکوچکنند.اماپیامبرنپذیرفت
اموالو تقسیم اعداممردانو قبیلهاوس،حکم افراد از دادنیکی قرار باحکم و
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اسارتزنانوفرزنداناینطایفهصادرشد.

خلقها رهائی راه مبارزان و پیشگامان همه به بزرگی درس پیامبر، حرکت این
آموخت،اوباکشتاردستهجمعیوقتلعامیهودیانبنیقریظهنشاندادکه»وحدت«
نبایدباآنهابرخوردیمطلقداشت.اگر و»تضاد«امرینسبیهستندوهیچگاه
روزیاجباراودرشرایطحاد،حتیباوجودخیانتعلنییکجناحمجبوربودیم
بهخاطرمصالحبزرگتر،سکوتکردهوازبرخوردقهرآمیزاجتنابورزیم،این
و نبوده ابدی انحرافی، جریان یک مقابل در سکوت طبعا و بوده مقطعی وحدت
بالاخرهدرشرایطمناسب،اینوحدتاجباریبهافتراقمبدلشدهوآنانبهسزای
عملخویشخواهندرسید.آری!اگرچهمانیزمجبوریمدرشرایطکنونیوبهعلت
اصالتوحقانیتمبارزهضدامپریالیستیخلقها،بربسیاریازجنایاتوخیانتهای
جریاناتداخلیچشمفروبستهوعکسالعملمناسبآنراانجامندهیمولیاینسکوت
مادیرینخواهدپائیدوباتغییرشرایطوباخودآگاهساختنتودههاتمامیخائنینبه
حقوقخلقها،دردادگاههایخلقیمحاکمهشدهوتودههایخودآگاهشده،آنانرابه

جزایعملخویشخواهندرسانید!

ج – صلح حدیبه، تاکتیک عجیب پیامبر در گشودن جبهه جدید جنگ
قلمرو در یکپارچه آن، حوش و حول مناطق و مدینه شهر هجری، هفتم سال در
تا مغرب از و مرزهایعرق تا مشرق از اسلام نفوذ دامنه حتی و بود مسلمانان
بحراحمروازشماتامرزهایشامبسطیافتهبود،اماهنوزمکهتضرفنشدهبود
آغازش از که سال بیست از پس را اسلام نیزحضور جهانی بزرگ تمدنهای و
میگذشت،احساسجدینکردهبودند،پیامبرمیدانستتازمانیکهدرونمریهای
خودراپاکسازینکند،امکاننداردبتواندانقلابخودرابهخارجازمرزهاصادرکند
ولذادرصددبودبههرنحوکهشدهخودراازدرگیریهایغیرلازمدرونی،مبری
سازد.ازسویدیگر،قریشیانساکنمکه،بزرگترینمانعدرجهتصدورانقلاب
وضمنامهمترینکانونتوطئههایداخلیبرعلیهاوبهشمامیرفتند.پسلازمبود
اینکهکهشرایطبرایمبارزهرودرروبامشرکینقریشدرشهرمکهآمادهنبود،
پیامبربایکتاکتیکماهرانهاینمانعبزرگراازسرراهخودبرداشتهتااولاجبهه
ضدانقلابداخلیراتضعیفکردهوباکنارگذاشتنیکیازآنهاجبههمتدارتجاع
رامتفرقکردهوبقیهراسرکوبنمایدوثانیابهبسطاسلامدرخارجازمرزهاو

گشودنجبهههایجدیدنبردبپردازد.

براینیلبدینمنظور،بازهمپیامبردرایتوتیزهوشیلازمراازخودنشاندادو
باتکیهبرآدابورسوموسننقبائلیواستفادهازآنهادرجهترسیدنبهاهداف
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خویش،حرکتخودراآغازکرد.اومیدانستکعبهدرچشمهمه،خانهعمومقبائل
عرباستوقریشصاحبآننیست،بلکهتنهامتولیآنبودهوقادرنیستهیچ
پیامبراعلامکردکه ایناساس بر ابراهیممنعکند. اززیارتخانه فردعربیرا
قصدزیارتخانهکعبهراداردوبااینحرکتخویشمیخواستثابتکندکههدف
نظامیندارد،همراهانویپسازگذرازکشوقوسهائیبالاخرهدرمنطقهایبه
نام»حدیبیه«ساکنشدندوقریشنیزکهنمیخواستدرماههایحرامآغازگرجنگ
ونبردباشد،اجبارااقدامبهفرستادنسفیرصلحکردوپیامبرکهازآغازبهدنبالاین
منظوربود،صلحراپذیرفتوقراردادیبهشرحذیلتوسطدوطرفامضاءشد:

»ایناستآنچهبرآنصلحکردندمحمدپسرعبداللهباسهیلبنعمروکهجنگرا
10سالدرمیانمردمتعطیلکنندتادراینمدت،مردمدرامانباشندوازیکدیگر
بازایستندواینکهازقریشهرکسیبیاجازهولیخویشبهسویمحمدآمدهاورا
بهقریشبازگردانندوازکسانیکهبامحمدند،هرکهبهسویقریشآمداورابهوی
بازنگردانند،میانما)ازعداوت(آنچههست،پنهانماندواینپنهانینیزنهسرقت
پنهانیاستونهخیانتپنهانیواینکههرکسیدوستبداردبهپیمانوپیوندقریش
درآیدواینکهتوامسالرابرگردیوواردمکهنشویوچونسالآیندهشد،توبه
مکهدرآییوسهروزدرآندرنگکنی،باتوسلاحسوارباشدوشمشیرهادرنیام

وجزباآنواردنشوی«.

پیدااستکهمفاداینقرارداددرشرایطیکهمسلمانانغرقپیروزیهاینظامیاند
برایآنانبسیارگرانخواهدآمدوچونآنهاعلتعقداینقراردادرانمیدانستند
اندوهگینشدند،چراکهدرآنشرایط،ظاهرامراینطورنشانمیدادکه بسیار
بر اما است. کرده پوشی ازاصولخودچشم و نموده بسیاری پیامبرسازشکاری
خلافنظرآنان،اینحرکتپیامبرفوایدبسیاریدربرداشتکهازجملهآنانمیتوان
بهرسمیتشناختهشدنمحمدونهضتاو،اجازهورودآزادانهبهمکهبهراتبلیغ
ازطریقزیارتکعبه،استفادهازراههایکاروانیتجاری،پیوستنآزادانهقبائلتازه
مسلمانشدهبدانانو...رانامبرد.لکنمهمتریننتیجهقرارداد»حدیبیه«،اینبود
کهاسلامتادهسالازجانبقریشکهبزرگتریندشمناسلامبودند،آسودهشدو
بهاینترتیباولازمینهبسطاسلامحتیدرورایمرزهایعربستانفراهمگشتو
ثانیاسپاهاسلامقادربودکهتتمهیهودیانمزاحمودیگرنیروهایضدانقلابداخلی
راازسرراهخودبردارد؛لذااستکهپسازقراردادصلح»حدیبیه«پیامبراسلام
بهخسروپرویز)کسرییاپادشاهایران(،هرقل)هراکلیوس،امپراطوررومشرقی(،
مقوقش)عظیممصر(،هلالصاحببحرین،حارثغسانیپادشانایرانوحارث
حمیریپادشاهیمنونجاشیپادشاهحبشهنامهنوشتهوآنانرابالحنبسیارخشک
وخشنیبهاسلامدعوتمیکندبااینحرکتخویشجبههجنگدیگریرادرمقابل
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اسلاممیگشایدوتضادبالقوهخلق–امپریالیسمرادرآنمقطع،بهسمتفعلیتیافتن
هدایتمیکندوپسازمدتیمیبینیمهمینتضادصورتفعلیتیافتهوبهتضادعمده

خلقهامبدلمیگردد.

و برخورد پیچیدهترینصورتهای از یکی را »حدیبیه« میتوانصلح راستی به
وحدتتاکتیکیباتضادهادانست.چراکهازیکسو،پیامبربایکطیفازجناح
تضادعمدهاشوحدتکردهودیگرطیفهایآنرا)یهودیانوبنیعطفانودیگر
قبائلمخالفاسلام...(رافعالکردهوبهجنگآنانمیرودوازسویدیگرپروسهای
راآغازمیکندکهدرنهایتمنجربهتغییرتضادعمدهازدرونبهبرونمیگرددو
بااینحرکت،وسعتودامنهحرکتخویشرابسطدادهوماهیتتکاملیبعثترا
تبارزمیبخشد.مگرغیرازایناستکههرفردوجریانیرابهراحتیمیتواناز
رویدشمناناششناخت؟پستازمانیکهتضادعمدهپیامبر،مشرکینقریشوقبائل
اسلام کنندگی استحاله قدرت بودن محدود بیانگر امر این هستند، عربستان وحشی
خواهدبود،لکنبهمحضآنکهتضادعمدهبهتضاداسلامباابرقدرتهایایرانو
رومو...بازگردد،اینمسئلهبسیطتربودنوهمهجانبهتربودناسلامرامیرساند

وماهیتمتکاملآنراعینیتمیبخشد.

د – تسخیر »خیبر« نتیجه محتوم صلح حدیبیه
خیبردرزبانعبریبهمعنای»قلعهنظامی«استوایننامدرعربستانمدلولهشت
قلعهمستحکمنظاماستکهساکنانآنیهودیانجواهرفروشوباهوشیبودهاندکه
بیشازبیستهزارشمشیرزنمسلحدراختیارداشتهاند.پیغمبردرطیششسال
آغازحرکتمدنیاش،هموارهازسویخیبرنگرانبودهواخباریهمکهپسازعقد
پیمانصلححدیبیهبهویمیرسید،بیانگرتکوینتوطئهدیگریازجانبآنانبود.

یهودیانبنینظیر،بنیقینقاعوباقیماندههایبنیقریظهکهازمدینهریشهکنشدهبودند،
بایهودیاناینقلعههاارتباطداشتندوخصوصاپسازتضعیفموقعیتدیگرنقاط،
خیبربهعنوانآخرینپایگاهمهمکهبهمخالفتباحرکتمحمدمیپرداخت،خودنمائی
میکرد.ازسویدیگر،همکیشیوهمنژادیاینانبایهودیانروموایرانویمنو
بهخصوصحرفهآنانکهجواهرفروشیبوده،آنانرابامرزهایخارجازکشورنیز
ارتباطمیدادوغیرازخطراتداخلی،ممکنبودنقشستونپنجمرابرایامپراطور

رومیاخسروایرانوحتیملوکمصروحیرهویمنو...بازیکنند.

هنگامیکهپیامبرنامههایخودرابهسرانابرقدرتهایآنروزجهانمیفرستاد،
خبررسیدبنیغطفانکهپسازقریشبزرگتریندشمنانداخلیپیامبربودهاند،به
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سمتخیبردرحرکتندوباتشریحموقعیتخیبرکهپیشازایناشارهشد،ایناتحاد
خطربسیاربزرگیبودکهاولاتضادهایداخلیرارشددادهودرثانیزمینهشکست
اسلامازقدرتهایجهانیرافراهممیآورد.اینبودکهپیامبربههدفخودرسیدو
آخرینبازماندههایارتجاعداخلیازصورتبالقوهبهبالفعلتبدیلشدهودرخدمت
دشمنعمدهدرآمدهوالزاماپیامبرمیبایستباآنانبرخوردآنتاگونیستیکند.بدین
سانپیامبرحرکتخویشراآغازکردوبابهکارگیرییکتاکتیکجالبنظامی،

ازرسیدنبنیغطفانبهخیبرجلوگیرینمود.

مناطق بر که رسانید حیبر و عطفان میان منطقهای به سرعت به را خود پیامبر
مسکونیعطفانمسلطبودوجنگاورانعطفانکهترسیدنداگربهخیبربروندممکن
استپیامبربهمناطقمسکونیشانحملهکند،ازحرکتمنصرفشدهوتاکتیکپیامبر

موثرواقعشدوازتقویتبیشترخیبرجلوگیرنمود.

یکماهپسازصلح»حدیبیه«،پیامبرعزمجنگباخیبرنشینانرانمودومحاصره
قلعههایآناندوهفتهطولکشیدویهودیانشکستخوردندوچونازاینپسدیگر
خیبر»فیء«مسلمانانبود،هیچخطرمهمیازجانبآننهضتراتهدیدنمیکرد
ولذاپیامبرپسازتصرفغنائم،بهیهودیاناماندادتادرخانههایشانبمانندواگر
چنانچهویآنانراازسیطرهخویشاخراجمیکرد،ممکنبودبادیگرنیروهایضد
انقلابداخلیوحدتکردهوبازهمتوطئههایدیگریعلیهانقلابپیریزیکنندو

حتیبهدشمنانخارجیپیامبریاریرسانند.

دراینجنگیهودیان»فدک«نیزتسلیمشدهوسپسپیامبربهسراغیهودیان»وادی
القری«و»تیماء«رفتوبدینوسیلهخطریهودرایابهشمشیرویابهپیمانکاملا
ریشهکنساختهواینباربهسویآخرینکانونیکهممکنبودتوطئهازآنجاریشه

گیرد،بازگشتهوباتصرفآن،خطداخلیرانسبتامرتفعنمود.

ه – فتح مکه، نقطه عطفی در انقلاب تکاملی اسلام
با برخورد در دقیقوی و نشانگرحرکتهایظریف پیامبر، تاکتیکهای بررسی
مسائلاست.پیشازایناشارهکردیمکهپیامبراقدامبهعقدیکقراردادصلح10ساله
بامکهرانمود،تادرلوایآنبتوانددیگرهمپیمانانقریشومشرکینمخالفنهضت
راسرکوبگرداند.اماپسازآنمشاهدهکردیمکهپسازشکستخیبروریشهکن
شدننسبییهود،پیامبردوبارهعزممکهرانمودتاباتصرفآنجا،مهمترینکانون
توطئهرانابودکند.یعنیدرمیانطیفهایمختلفتضاد،ابتدابایکطیفکهگرچه
اصلیتربودهولیبهعلتبالقوهبودندرآنشرایط،وحدتکردهودیگرطیفهای
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تضادرانابودمیکند،سپسدوبارهبهجانبهمانطیفیازتضادکهقبلاوحدتکرده
بودبازمیگرددوتضادخویشراباآنفعلیتمیبخشدوآنرادرحرکتخویش
ایزولهشدنمشرکینقریشدرسپاه اینکهپساز مستحیلمیکند.جالبترازهمه
اسلام،آخرینطوایفیکهقبلاتضادشانصورتبالقوهداشت،دوبارهبالفعلشدهو
پیامبردرآخرینمرحلهحرکتخویش،آنانرانیزسرکوبنمودوازآنپسدیگر

تضادهایداخلینقشچندانیدربرخوردهاایفاءننمودند.

موضوعفتحمکه،اینچنینآغازشدکهاولاپیامبرقویشدهبودومیدانستدر
برخوردبامشرکینقریش،حتماپیروزیازآناوست.ثانیااکثرقبائلعرببهزور
شمشیرویاتوسطعهدوپیمان،راموسرکوبشدهبودندوخطریهودیاننیزنسبتا
ریشهکنشدهبودوآنانیهمکهسالمماندهبودند،درچنگمسلمانانقرارداشتندو
بالاخرهمکهنیزازلحاظانسجامداخلیدروضعیتاسفباریبهسرمیبرد.بیستسال
حرکتفکریاسلامدرمکهوخصوصادرچندمدتاخیرکهقراردادصلححدیبیه
همبستهشدهبودومسلمانانآزادانهبهتبلیغمرامومسلکخودمیپرداختندازقدرت
قریشوخصوصاطبقهمستضعفآنباپیامبرکاستهبودودیگرنیازوعطشچندانی
دربرخوردباپیامبراسلاماحساسنمیکردندشرایطفوقزمینهبسیارمساعدیرا
جهتهجوملشگراسلامبهمکهآمادهنمودهبودوپیامبربابهکفآوردنیکبهانهو
آنهمنقضقراردادحدیبیهازسویمشرکینقریش،تهاجمخویشراآغازنمودواز
چهارسوبهشهرحملهکردوبهجزچنددرگیریکوچک،بدونخونریزیمکهرا
تصرفکرد.پیامبرتاکتیکقبلیخویشدرخیبرراتکرارکردوسعیکرددلمردم
مکهرابهدستآوردهوازآناندرجهتسرکوبدیگردشمناناستفادهکردهوجلو

کینهتوزیآنانرابگیرد.

سقوطمکهوتسلطمسلمانانبربزرگترینپایگاهضداسلاموبهخصوصخبربیعت
عامقریشباپیامبر،قبایلیراکههنوزدردشمنیباویاستواربودند،بهوحشت
افکند.چه،میدانستندبهزودیپیامبرآهنگآنانخواهدکرد.طایفهثروتمند»ثقیف«
کهساکنطائفبودندوطوائف»هوازن«قبیله»نصروحشم«وگروهیاز»بنی

هلال«همشرکتکردنوسپاهیازاحزابراعلیهپیغمبرتشکیلدادند.

پانزدهروزپسازورودبهمکه،پیامبرباسپاهدوازدههزارنفریخودکهدوهزار
بهسراغشورشیان داشتند، آنشرکت نیزدر ابوسفیان بهرهبری قریشیان از نفر
رفت.آنهادروادیحنینسنگرگرفتهبودندوسپاهاسلامرادرابتداشکستسختی
دادندوحتیدرآغازجنگحدوددوطایفهازمسلمانانکشتهشدند.ابوسفیانودیگر
آنان قریشیانکهبهقولقرآنتنها»تسلیم«شدهبودندوهنوز»ایمان«بهدلهای
راهنیافتهبود،دراینجنگماهیتخویشرابهروزدادهودراثنایجنگشروع
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پایمردیخویشسرنوشتجنگ با پیامبر اما پیامبرنمودند، بهتمسخروگاهتهدید
راتعویضنمودهوبالاخرهشورشیانمغلوبشدند.پیامبرکهمیدانستاینشورش
یکیازآخرینحرکتهایضدانقلابداخلیاست،سعیکردبرخوردقاطعنموده
ویکسرهقلعوقمعشانکند.اینبودکهشورشیانراتاطائفدنبالکردهوآنان
رامحاصرهکردهوازهرسوبهدنبالآنانروانشدتابالاخرهامنیتداخلیراکه

متضمنآغازحرکتبرونیویبود،ایجادگرداند.

4 - تاکتیک های امام علی )ع( در برخورد با تضادها
برایآنکههرچهزودتربتوانیمبهسخناصلیخویشونتیجهگیرینهائیبرسیم،
بررسیپیرامونتاکتیکهایامامعلی)ع(دربرخوردباتضادهایحاکمبرجامعهاش
راخلاصهترازحرکتپیامبرانجاممیدهیموالبتهتاجائیکهممکنباشد،سعی

میکنیممطالبمهموضروریراازقلمنیاندازیم.

دریکنگرشکلی،میتوانتضادهایرودررویامامعلیرادردومرحلهدرجه
به سوم خلیفه عثمان شدن کشته تا پیامبر مرگ زمان از اول، مرحله نمود. بندی
درازاکشیدومرحلهدوم،باکشتهشدنعثمانوحاکمیتیافتنامامعلیآغازشدو
تازمانشهادتوینیزادامهداشت5.درهریکازاینمراحل،تضادهایعمده،
اصلیوفرعیخلقهامتفاوتبودهولذابرخوردباآنهانیزشیوههایخاصخویش

رامیطلبید.

الف – 25 سال سکوت، تاکتیک امام در برخورد با تضاد های مرحله اول
درمرحلهاول،تضادعمدهخلقهاباامپریالیسمجهانی)روموایرانو...(،تضاد
اصلیبا»شورایسقیفه«وتضادهایفرعیباابوسفیانومانعالزکاتهاو...برقرار
بودند.شیوهایکهامامعلیدربرخوردبااینتضادهادرپیشگرفتبهقرارزیربود:
دروهلهاولبهدلیلاینکهتضاداصلیباتضادعمده،یگانگیوهمسوئینداشتو
شورایسقیفهمزدورامپریالیسمجهانینبود،بلکهخودباآنتضادداشت،امامعلی

از سوی شهید شریعتی  که  )ع(  امام علی  زندگانی  بندی مراحل  تقسیم  با  تفاوتی  فوق،  بندی  تقسیم   .5
صورت پذیرفته بود، ندارد، بلکه قسمتی از آن است. به این معنا که وی مرحله دیگری به دو مرحله 
فوق اضافه کرده بود که همان دوران حیات پیامبر )ص( است، لکن به دلیل آن که ما صرفا در پی تحلیل 
برخورد امام علی )ع( با تضاد های حاکم بر جامعه اش در مرحله پس از مرگ پیامبر هستیم، آن دوران 
را نادیده می گیریم. این تقسیم بندی را شهید شریعتی به صورت ذیل آورده بود: 23 سال مبارزه در راه 
“مکتب”، 25 سال سکوت برای حفظ “وحدت” و 5 سال حکومت برای حاکم نمودن “عدالت” بر جامعه 

)مکتب – وحدت – عدالت(.
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تاکتیکصبروسکوتراپیشهساختهودرمقابلهدشمنعمده،حتیبهیاریتضاد
اصلینیزشتافت؛ودرطیبیستوپنجسالکهاینپروسهبهدرازاکشید،استخوان
درگلووخاردرچشم،»صبر«راپیشهکرد6.اگرامامعلیدراینشرایطوبا
وضعیتخاصیکهخودویدرآنقرارداشت،اقدامیجز»صبر«بهعملمیآورد،
سالهحرکت دستاوردهای23 و میریخت عمده آسیابخصم به آب ناخواه، خواه
پیامبررابربادمیداد،چراکهقیامویبرعلیهشورایسقیفه،بهعلتآنکهپشتیبانی
تودهاینداشتوتودههاهنوزدرپروسه23سالهحرکتپیامبربهاندازهکافیآبدیده
نشدهبودندورگههایاندیشههایقبائلیوجاهلیدرآنهاوجودداشت،نمیتوانست
بهپیروزیبیانجامدوتنهابازتابآن»افزایشتضادهایغیراصولیداخلی«بودکه
مسلمااینامرجزبهنفعدشمنبیرونیتمامنمیشد.پسگزینشاینتاکتیکازجانب
امامعلینهبهمعنایتائیدشورایسقیفه،بلکهبهدلایلفوقبودودیدیمتازمانیکه
وضعیتفوقادامهداشتودرماهیتتضادها،چرخشیایجادنشد،امامنیزهمین

شیوهبرخوردباتضاداصلیراادامهداد.

»پسجامهخلافترارهاوپهلوازآنتهینمودمودرکارخوداندیشهمیکردم
کهآیابدوندستحملهکردهیاآنکهبرتاریکیکورصبرکنم،کهدرآنپیرانرا
دیدمصبر بمیرد. تا رنجمیکشد مومن ساخته، پیر و پژمرده را فرسوده،جوانان
کردنخردمندیست،پسصبرکردمدرحالتیکهچشمانمراخاشاکوغباروگلویم

رااستخوانگرفتهبود،میراثخودراتاراجرفتهمیدیدم«.

درسخنانفوقامامصریحااشارهمیکندکهدوراهپیشدارد،یا»قیام«ویا»صبر«
اءَ(والبتهدرمتنفوق وعلتقیامنکردنشرانداشتننیروذکرمیکند)أصَُولَ بِیَدٍ جَذَّ
دلائلکاملگزینشاینتاکتیکرابرشمردهایمکهنظریاجمالیبرآنها،برماروشن
خواهدساختکهتفاوتیبابیانامامندارندوتنهاتوضیحدهندهبیشترآنخواهندبود.

درطیاین25سالحضرتهموارهبهعنوانوزیرومشاورخلفاعملمینمود.هر
گاهآنانبابنبستیمواجهمیشدند،بهکمکآنهامیشتافتوهیچگاهدرصددتضعیف
غیراصولیآنانکهمنجربهتقویتدشمنعمدهبشود،برنیامد.امابااینحالبههیچ
وجهتضادشراباآناننادیدهنگرفتوبرانحرافاتآنانچشمنپوشید،منتهیچون
میدانستاگرلببهسخنبگشایددشمنانعمدهخلقازآنسودمیبرند،»سکوت«

6. خطبه 3 – نهج البلاغه که “شقشقیه” نیز نام گذاری شده، از زبان خود امام علی پروسه 25 سال 
حکومت خلفا را به اختصار شرح داده است. وی در ابتدای خطبه، اولا دلیل عمده قیام نکردن خود را بر 
علیه ابوبکر و ثانیا وضعیت روحی خود را به این نحو بیان می کند: “...فسََدَلْتُ دُونهَاَ ثوَْباً وَ طَوَیْتُ عَنْهاَ 
اءَ أوَْ أصَْبرَِ عَلىَ طَخْیةٍَ عَمْیاَءَ یهَْرَمُ فیِهاَ الَْكَبیِرُ وَ یشَِیبُ فیِهاَ  كَشْحاً وَ طَفقِْتُ أرَْتئَيِ بیَْنَ أنَْ أصَُولَ بیِدٍَ جَذَّ
بْرَ عَلىَ هاَتاَ أحَْجَى فصََبرَْتُ وَ فيِ الَْعَیْنِ قذًَى وَ فيِ  غِیرُ وَ یكَْدَحُ فیِهاَ مُؤْمِنٌ حَتَّى یلَْقىَ رَبَّهُ فرََأیَْتُ أنََّ الَصَّ الَصَّ

لُ لسَِبیِلهِِ فأَدَْلىَ بهِاَ إلِىَ ابِْنِ الَْخَطَّابِ بعَْدَهُ...". الَْحَلْقِ شَجًا أرََى ترَُاثيِ نهَْباً حَتَّى مَضَى الَْوََّ
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کردهوآتشدرونشرابهزیرخاکسترصبرمخفیساخت،تاآنکهپسازمرگعثمان
درخطبه)شقشقیه7(خاکسترسکوتراپسراندوآتشدرونشراآشکارساخت.

برخوردار ویژهای جایگاه از فرعیاش، تضادهای با امام برخورد مرحله، این در
است.بدینمعناکهدرهیچحالتی»وحدتباتضادهایفرعیبرعلیهدشمناصلی«
الزکاتهاوشورشیان)تضادفرعی(،توسط مانع بهسرکوب نمیپذیردوحتی را
تضاداصلیاشرضایتمیدهد.علترابایددرتحلیلیکهپیشازاینازماهیت
تضادهایفرعیبهدستدادیم،جستجوکرد.زیراتضادهایفرعیکهامامعلیدر
باآنهاروبرواست،عمدتابسیارخطرناکترازتضاد اینمرحلهازحجرکتاش
اصلیاشبودندودرصورتحاکمیت،بزرگترینضرباترابرپیکرنهالنوپای
انقلابفرودمیآوردند.اینامرباعثمیشودکهامامازوحدتباتضادفرعیدر

مقابلهباتضاداصلیشدیدااجتنابورزدوحتیباسرکوبیآنهاموافقباشد.

همانگونهکهدرمقالهقبلنیزبررسیکردیمتضادامامباابوسفیان،اگرچهتضاد
فرعیویراتشکیلمیدهد،لیکناینامربهمعنایخطرناکنبودنآننیستوتنها
بهدلیل»بالقوه«بودنتضادابوسفیانباخلقهااستکهدرجناحتضادفرعیقرار
گرفتهاست؛لذااستکهمیبینیمپسازوفاتحضرترسولوتشکیلشورایسقیفه
فوراامامتضادهایرادرجهبندینمودهوازتکوینتوطئهایکهابوسفیاندرصدد
اجرایآنبود،جلوگیریمیکند.ابوسفیانکهمدتهایمدیدکینهانقلابپیامبررابه
دلداشت،هموارهمترصدفرصتیبودتاتضادهایغیراصولیداخلیراافزایش
بخشیدهومیانمسلمانانتفرقهبیاندازد.برایاینمنظورویباجمعیبهنزدعباس
ابنعبدالمطلبرفتهواوراتحریکمیکنندومیخواهندتاباآنهابهنزدعلی)ع(

رفتهوباویبیعتکنندوبهعباسمیگویند:

ما با که قریشمیشنوند،هرکس پیامبرهستیوسخنمراهممردم »توعموی
مخالفتکرداورامیکشیم«.اینحرکت،کاملانشاندهندهنیتابوسفیانبودواینکه
ویچگونهمیخواستازتضادهااستفادهکردهوبهاصطلاحآبراگلآلودکندتااز
آنماهیبگیرد.معالوصف،گرچهعباسفریبآنهاراخوردوبهنزدامامعلیآمد،
لکنحضرتیکباردیگرمیزانعمقشناختخودراازمسائلنشاندادوباحمله
شدیدبهاینحرکتانحرافیوتاکیددوبارهبرموضع»سکوت«و»صبر«خویش،

مهرپایانیبراینتوطئهبزرگکهانقلابراتهدیدمیکرد8،کوبید.

7. قسمت کوتاهی از این خطبه در مقاله قبل )با تضاد های اجتماعی چگونه برخورد کنیم( آورده شده، 
لکن برای دریافت عمیق برخورد امام با این تضاد فرعی باید تمامی متن خطبه را مورد مطالعه داد.

تْ...   8. در آخر این خطبه، امام علی به ابن عباس فرمود: “...ياَ ابِْنَ عَبَّاسٍ تلِْكَ شِقْشِقةٌَ هَدَرَتْ ثمَُّ قرََّ
– ای ابن عباس شقشقه اشتری بود که صدا کرد و باز در جای خود قرار گرفت«. شقشقه در لغت مانند 
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آنکهتضادهایفرعی،درچهمرحلهایازفعلیتقراگرفته پسمیبینیمبراساس
باشند،برخوردباآنهاتفاوتمیکند.تازمانیکهابوسفیانقصدشورشوقیامبر
علیهحکومتراندارد،اماماورادرزمرهتضادهایفرعیمیشمارد،لکنوقتیاو
بهنیتتوطئهحرکتخودراآغازمیکند،دیگرجایدرنگنیستوامامحرکتاو
را»فتنه«بهشمارمیآوردوازتودههامیخواهدکهبا»کشتیهانجاتورستگاری«
اینموجهایفتنهراشکافتهوازآنعبورکنندوبااینبیانسمبلیکخویش،عنوان
میکندکهاگرآنهاکشتوکشتارراهانداختهوبهبهانهبیعتباویقصدشورش
راداشتند،میبایدباآنهاشدیدترینبرخوردراکردچراکهدرآنحال،تضاداز
صورتبالقوهخارجشدهوبهفعلتبدیلگشتهودرخدمتتضادعمدهخلقهادرآمده
امامبه نیزمیبینیمو الزکاتها است.همینموضعگیریراعمیقادرموردمانع
سرکوبایشان،کهپسازمرگپیامبر،دیگر»زکات«نمیپرداختندوبهشورش
با امام برخورد شیوه این میدهد. رضایت بودند، پرداخته مرکزی حکومت علیه

تضادهایفرعیتازمانمرگعثمانادامهداشت.

مرگعثمان،اگرچهنقطهعطفیدرتغییرتضادهابهشمارمیآمد،لکنازدیدگاهامام
زودرسبودوهنوز»خودآگاهی«تودههابهمیزانلازمبراینفعوطرداونرسیده
بود.ازاینروویدرموقعهجوممردمتحریکشدهبهحرکتعثمان،نهمردمرا

یاریکردونهبهدفاعازعثمانپرداختوحتیایندوحرکترامذمومدانست:

»لَوْ أمََرْتُ بِهِ لَکنُْتُ قَاتِلاً أوَْ نَهَیْتُ عَنْهُ لَکُنْتُ نَاصِراً غَیْرَ أنََّ مَنْ نَصَرَهُ لاَ یَسْتَطِیعُ أنَْ 
یَقوُلَ خَذَلَهُ مَنْ أنََا خَیْرٌ مِنْهُ وَ مَنْ خَذَلَهُ لاَ یَسْتَطِیعُ أنَْ یَقوُلَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ 
ِ حُکْمٌ وَاقعٌِ فیِ  اِسْتَأثَْرَ فَأسََاءَ الَْثََرَةَ وَ جَزِعْتُمْ فَأسََأتُْمُ الَْجَزَعَ وَ لَِّ أنََا جَامِعٌ لَکُمْ أمَْرَهُ 
الَْمُسْتَأثِْرِ وَ الَْجَازِعِ–اگربهکشتناوامردادهبودم،واگرجلوگیریکردهبودم،هر
آینهیاورشبودم...پسمناکنونسببکشتهشدناورابرایشمابیانمیکنم:عثمان
خلافترابرایخودانتخابکردودرآناستبدادبهخرجدادوخودسرینمود.پس
بدکردکهچنینامریرااختیارنمودودرآناستبدادبهکاربرد،وشماهمبیتابی
میکردیدپسشماهمدراینبیتابیبدکردیدوخدایراحکمثابتاستدربارهکسی
کهاستبدادبهخرجدادهوکسیکهدرکشتناوبیتابیکردهاست–خطبه30–نهج

البلاغه–فیضالاسلام«.

درخطبهفوقامام،عثمانوقاتلاناوراتواماموردنکوهشقرارداد،پسچراامام
مخالفقتلاوست؟علتدرغیراصولیبودنانگیزههایقیامعلیهوینهفتهاستو
شُش گوسفند است که شتر در وقت هیجان و نفس زدن آن را از دهان بیرون می آورد و در زیر گلو صدا 
میکند. علت به کار بردن این لغت از جانب امام، نشان دادن حالت هیجانی غیر عادی بودن خودش است، 
یعنی می خواهد بگوید در هه حال این سخنان را نمی زنم. می بینیم امام حتی پس از حاکمیت نیز قصد 

دارد سکوت کند و این تضاد ها را مطرح نسازد.
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همانگونهکهامامدرخطبه91صریحااشارهمیکند9،تودههاآمادگیپذیرشحکومت
حقراندارندوتنهابهتحریکبرخیکهاینکدرصددسرنگونیعثمانوسودجوئی
خودهستند،علیهاوشوریدهاند.ایناستکهویاعتقادداردبایدپروسهلازمدرجهت
خودآگاهشدنتودههابگذردوتازمانیکهاینپروسهطینشود،قیامبههیچوجه

نخواهدتوانستصورتاصولیبهخودگیرد.

پسامامباانتخابتاکتیکهایسکوتدربرابرسقیفه،طردونفیابوسفیانوزدن
دستردبرسینهاووبالاخرهرضایتدرجهتسرکوبمانعالزکاتهاوشورشیان،
یکباردیگرروشبرخورداصولیباتضادهایمختلفرابهماآموخت.اونشان
دادکهدرطی25سالبدونآنکهباهیچیکازتضادها»سازش«کند،چگونهبه

مقابلهباتمامیتضادهایحاکمبرجامعهاشپرداخت.

ب – تضاد با »قاسطین«، »ناکثین« و »مارقین« در مرحله دوم
بههرحالامامباوجودآنکهرغبتچندانیبهقبولامارتتودههانداشت،حکومت
راپذیرفتوچونازاینمرحلهبهبعداودرموضع»حاکمیت«قرارگرفت،فورا
جهتتضادهاتغییرکرد.یعنیازیکطرفاواقدامبهفعالنمودنیکسریاز
تضادهاکردوازطرفدیگر،برخیتضادهابهدلیلحاکمشدنوی،ازصورت
بالقوهخارجشدهوصورتبالفعلیافتند،هرچندکهامامبههیچوجهنمیخواستآن

تضادهاصورتفعالبیابند.

درخلالخطبههای16و91امامباقاطعیتتماماعلاممیکندکهقصددگرگونی
زیربنائیاجتماعوبرخوردفعالانهباتضادهاراداردوبهعلتآنهوضعیتکاملابا
زمانپیامبرمغایرتداردوضمنااوبهحاکمیترسیدهاست،لازماستکهبرخورد
متفاوتیباپیشازاین،نسبتبهتضادهاداشتهباشد.بدینسانحرکتآغازمیشودو
بهصورتیکحرکتتهاجمی،امامنوکتیزحملهراازتضادهایبرونیکهاینک
وسیلهتحمیقتودههاشدهاست،برداشتهوبهجانبداخلبرمیگرداند،ازسویدیگر
از چند تنی تنها و نبوده کار دیگرمصدر پیشین، خلفای و سقیفه اعضایشورای
اعضایآنشوراباقیماندهاندودرپیبهکفآوردنحکومتهستند.ولذاتضادهای
عمده،اصلیوفرعیدراینمرحلهکاملاچهرهمتفاوتیباگذشتهپیدامیکنند،به
اینترتیبکهتضادعمدهبا»قاسطین«،تضاداصلیبا»ناکثین«وتضادفرعیبا

9. تحلیل خطبه فوق، به میزان مورد نیاز این بحث در مقاله قبلی آورده شده است. در آنجا امام علی با 
تشریح مواضع خود، اعلام می کند که برای “توده ها” وزارت او که در زمان حاکمیت خلفا وجود داشت، 

بهتر است تا اینکه وی به “امارت” برسد )... وَ أنَاَ لكَُمْ وَزِیراً خَیْرٌ لكَُمْ مِنِّي أمَِیراً(
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»مارقین«قرارمیگریدکهذیلابهبررسیاجمالیآنهامیپردازیم.

اولیناقداممهمامامپسازرسیدنبهحاکمیت،فرستادنپیامیبهجانبمعاویه)جبهه
قاسطین(مبنیبربیعتخواستنازاوبودکهاینکویدرشامحکومتیبرایخویش
برپاساختهوبهتدریجاززمانخلافتعمرتاکنون،قدرتخودراتثبیتنمودهبود.
امامبااینحرکتخویشقصدداشتتضادعمدهراازبرونبهدرونمنتقلکندو
ویبهخوبیمیدانستکهدراینمرحله،تضادبابرونیاازبینرفته)ایران(ویا
صورتبالقوهیافتهاستوآنانچندانخطرمهمیبراینهضتبهشمارنمیآیند،
بر را ضربات بزرگترین میتواند که اوست انحرافی حرکت و »معاویه« بلکه
پیکرخلقهاآنهمبانام»اسلام«واردآورد.باایندیدگاهبودکهامامخودقصدبر
افروختنآتشجنگبامعاویهراداشتوبااینکهمیدانستویبیعتاورانمیپذیرد،

بازهمنامهخودرابرایاوارسالداشت.

ازسویدیگر،امامبااینحرکتخویش،قصدداشتتادیگرتضادهایدرونیرا
ایزولهکردهوازفعالشدنآنانجلوگیرینماید.امابختباویبارنبودوقدرت
طلبیهاوحکومتخواهیها)جبههناکثین(ازیکطرفونادانیهاوجهالتهاو
»مکتبهدفیها«)جبههمارقین(نیزازیکطرف،برنامههایاورانقشبرآبکرده

ومانعازپیروزیویدرآنمقطعزمانیشدند.

بنابراینقبلازآنکهامامموفقشودبهمصافبادشمنعهدهخلقهابشتابد،»دشمن
اصلی«یعنیطلحهوزبیروعایشهو...)ناکثین(درمقابلاوقدعلمکردندوتنهاراه
چارهرادرمقابلوی،مبارزهدرمقابلخودشانقراردادندوجنگ»جمل«رابرپا
ساختهوعلیرادریکیازبزرگترینتنگناهایزندگیشگرفتارساختند.اماماین

موضوعرادرخطبه22اینچنینبیانمیکند:

ِ عَلَیْهِمْ وَ عِلْمِهِ فیِهِمْ  ةِ اََّ اعِی مَنْ دَعَا وَ إلِامََ أجُِیبَ وَ این لَرَاضٍ بِحُجَّ »... یَا خَیْبَةَ الَدَّ
یْفِ وَ کَفَی بِهِ شَافیِاً مِنَ الَْبَاطِلِ وَ نَاصِراً للِْحَقِّ وَ مِنَ الَْعَجَبِ  فَإنِْ أبََوْا أعَْطَیْتُهُمْ حَدَّ الَسَّ
دُ بِالْحَرْبِ  عَانِ وَ أنَْ أصَْبِرَ للِْجِلادَِ هَبِلَتْهُمُ الَْهَبُولُ لَقَدْ کُنْتُ وَ مَا أهَُدَّ بَعْثُهُمْ إلَِیَّ أنَْ أبَْرُزَ للِطِّ
رْبِ وَ این لَعَلَی یَقیِنٍ مِنْ رَبِّی وَ غَیْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِینِی–...اینومیدی وَ لاَ أرُْهَبُ بِالضَّ
کهدعوتمیکنی!دعوتکنندهکیستوبهچهچیزاجابتمیشود؟منبهحجتخدا
بهراشانراضیهستمپساگرایشانسرکشینمایندبرندگیشمشیررابهآنهاحواله
میکنمکهایشانرابرایبهبودیازباطلکفایتمیکندوحقرایاریمینماید،شگفت
استپیغامفرستادنایشانبهسویمنکهبراینیزهزدنبیرونبیایموبرایشمشیر
کشیدنشکیباوبردبارباشم!مادرشانبهعزایشانبنشیند،هیچوقتمنبهجنگتهدید
نمیشدموازضربشمشیرنمیترسیدم،ومنبوجودپروردگاریقینداشتهدردین

خویششکوشبههایندارم«.
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میبینیمامامعلیمیگویدزمانیبررویآنهاشمشیرمیکشمکهسرکشینمایند.این
سخنچهمعناییمیتواندداشتهباشد؟آری!یعنیعلیدرحالییااینتضادخویش
برخوردمینماید،کهازصورتبالقوهخارجشدهوبهتضادبالفعلمبدلشودودر
خدمتتضادعمدهدرآیدوزمینهسازحاکمیتآنشود.پیغامیکهناکثینبرایامام
میفرستندوهماوردطلبیمیکنند،نشانکاملیازفعالشدنتضادآنهابااماماستو
لذاضروریستکهعلیبااینتضادبرخوردقاطعداشتهباشد.ولیبااینحالتاجائی
کهامکانداشت،اماسعیمیکردتاجلویفعلیتاینتضادرابگیردودرادامههمین
حرکتبودکه»عبداللهابنعباس«رانزد»زبیر«فرستادتااورانصیحتکندواز
ویبخواهدکهازجنگدستبرداردوبهیادآوردکهدستبیعتباعلیدادهاست10.

امامپسازناامیدشدنازنصیحت،درموقععزیمتبهجبههجمل،اعلاممیکندکه:
»رفتنمنبهجنگمردمبصره)جبههجمل(،مانندهمانهنگاماستکهباپیامبر
برایهدایتورستگاریخلقمیرفتیم،پسباطلرامیشکافمتاحقازپهلویآن

بیرونآید«.

اینسخنانامام،بیانگرآناستکهدیگرتفاوتیمیانناکثینوقاسطینقائلنیستو
ازدیدگاهویناکثیندرخدمتقاسطیندرآمدهودرستماننددشمنانرویارویاو

عملمیکنند.

جنگجملباپیروزیامامبهپایانمیرسد.جنگدوست،یاور،همراهودامادپیغمبر
باعایشه،امالمومنینهمسرپیامبر!جنگعلیباطلحهالخیر،صحابیبزرگیکهبه
گفتهپیامبر،شهیدیاستکهزندهبرزمینراهمیرود!جنگعلیبازبیر،جنگاوری
کهسالهادمعیتپیامبربهجنگباکفارمیپرداخت!واینکایناولینجنگیاست
گرفته! قرار وی رویاروی که است جبههای اولین و شده امام دامنگیرحرکت که
تضادیاصلیکهبهعلتفعالشدنبیشازحد،مانعمبارزهبادشمنعمدهمیگردد
وضرورتمبارزهباآنراایجابمیکندوامامبابرخوردقاطعخویش،اینمانع
بزرگراازسرراهبرداشتهوآمادهکارزاربادشمنعمدهیعنیجبههقاسطینبه

سردمداریمعاویهمیگردد.

جنگ»صفین«میانسپاهعلیومعاویهآغازمیشود.امامپسازفراغتازجبهه
»جمل«فوراعزممبارزهبامعاویهرانمودهوبهجانبشاملشکرکشیمیکند.وی
بااینحرکت،نشانمیدهدکهدشمنعمدهاومعاویهوقاسطینمیباشندواگرچه
بهسرکوبناکثیننیزمیپردازد،لکنقصدداردتاباسرکوبآنها،مسیرمبارزهبا

تضادعمدهراهموارسازد.

10 رجوع شود به خطبه 31 – نهج البلاغه – فیض الاسلام
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اینجریاناصولی،مدتزیادیبرجاینماندومتاسفانهدرگرماگرمجنگبامعاویه
ودرلحظاتیکهسپاهاسلامبهیکقدمیپیروزیدرجبههصفینرسیدهبود،ناگهان
آخرینحملهقاسطینکارگرافتادوبیشاز12هزارنفرازسپاهیانعلیبهشبهه
افتادندوفریب»قرآنهایبرسرنیزهشدن«قاسطینراخوردند.اینگروهازامام
خواستندکه»حکمیت«رابپذیردوازادامهجنگمنصرفشودوزمانیکهویبا
اجبارپذیرفتوبعدامعلومشدکهحقباویبودهاست،اینگروهازامامخواستند
تاتوبهکند!اونیزکهگناهیمرتکبنشدهبودنپذیرفتواینگروهبهشعار»لاحکم 
الا ا«کهبهگفتهامامکلمهحقیبودکهازآنارادهباطلیمیشود،برعلیخروج
کردهوسپسبررویاوشمشیرکشیدند.اینانکهازفرطعبادتپیشانیهایشانپینه
بستهبوداسلامراهمچوبتیمیپرستیدند،بهعلتحماقتونادانیشدیدیکهگریبان
گیرشانشدهبود،بهورطههولناک»اسلامهدفی«افتادندودومینمانعبزرگبرسر
راهعلیرادرجهتمقابلهبادشمنعمدهخلقهاایجادکردند.امامکهمیدانستکه
آنانمنحرفشدهونیتپلیدیبرسرندارند،سعیکردکهدرابتدا،هدایتشانکندو
درمرحلهبعد،اگرقصدمقابلهباویراداشتند،بهجنگباآنانبپردازد.حضرتابتدا
عبداللهابنعباسرابراینصیحتایشانفرستادوپسازآنخودشباآنانسخنگفت
تااینکههشتهزارنفرازآنهاازتصمیمشانبازگشتندوتنهاچهارهزارنفرشاندر

صددجنگبااوبرآمدهوبهمنطقهنهروانشتافتند11.

بدینسانجنگ»نهروان«نیزآغازشدواینتضادکهدرجرگهتضادهایفرعیامام
قرارمیگرفت،فعالشدهودرخدمتتضادعمدهدرآمد؛لذااستکهامامباآنچنان
قاطعیتیباآنهابرخوردکردکهتنها9نفرشانزندهماندندوبقیهازدمتیغگذشتند.

پسازپیروزیدرجنگنهروان)درجبههمارقین(کهامامدوبارهعزمشامکردتابا
معاویهوقاسطینرودرروگردد،اینحرکتعلیباردیگرنشاندادکهویهیچگاه
دشمنعمدهرافراموشنکردهوتمامیبرخوردهایشدرجبهههایجملونهروان،

بهدلیلبرداشتنآنهاازمسیرمبارزهبادشمنعمدهبودهاست.

امام و )ص( پیامبر برخوردهای از فوقا که مختصری و اجمالی بررسی به اگر
عمیقتری نگاهی آوریم، عمل به خودشان جامعه بر حاکم تضادهای با )ع( علی
بیافکنیم،بسیاریازنکاتیراکهدرآغازمتندرموردبرخوردباتضادهاودرجه
بندیتضادهایعمده،اصلی،فرعیوهمچنینوحدتهایتاکتیکیبایکسریاز
تضادهادربرخوردبادیگرتضادهاو...عنوانکردیم،میتوانیمکاملااحساسکنیم.
اینکتنهاتیترواربهذکرچندموردونتایجمهمقسمتقبلکهبهآنهااحتیاجداریم،

میپردازیم.

 11. به خطبه 36 – نهج البلاغه – فیض الاسلام رجوع شود.
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الف–مهمترینواساسیترینموضوعکهدرمرحلهدرجهبندیتضادهاوبرخورد
باآنهاپسازملاکومعیارنقشدارد،»فعلیت«ویا»بالقوه«بودنآنهاست.از
لحاظپروسهعملینیزدروهلهاولبایدمشخصکنیمکدامیکازتضادهابالقوهو
کدامینیکازآنهابالفعلهستند؟سپسبراساسملاکهایمکتبیبهدرجهبندیو

برخوردباآنهابپردازیم.

ب–درجهبندیتضادها،صرفابرمبنایخطرناکترویامهمتربودنآنهاصورت
نمیگیرد،بلکهفعلیتآنهادراینمرحلهنقشمهمراداراستولذادرمیانتضادهای
فرعی)تضادهایبالقوه(وتضاداصلی)تضادبالفعل(،هیچدلیلیمبنیبرخطرناکتر
بودنویاکمخطربودنتضادفرعیازتضاداصلیدردستنیستواینکهبهپارهای
ازتضادهافرعیاطلاقمیشود،تنهاملاکدراینرابطه،بالقوهبودنآناستو

اساساایننامنمیتواندمیزانخطرناکیوبیخطرییکتضادرامشخصکند.

ج–تاجائیکهامکانداشتهباشد،بایستیازفعالشدنتضادهایبالقوهفرعیکهکم
خطرتروکماهمیتترازتضاداصلیهستندجلوگیرنمودوحتیالامکانآنهارادر
برخوردباتضادمهمترایزولهکردوبالعکسهموارهبایدبهفعالکردنتضادهای
بالقوهفرعیکهماهیتادرخدمتتضادعمدههستند،اقدامورزیدتابدینوسیلهتوانائی

ایزولهکردنبرخیازتضادهایکماهمیتفعالشدهحاصلآید.

د–هرجاتضادهایفرعیبالفعلشوند،یادرجهاصلیویااینکهدرمقامتضادعمده
قرارگیرندویاهنگامیکهتضاداصلیمستقلازتضادعمدهوجودداشتهباشند،تضاد
فرعیبالفعلشدهودرخدمتتضادعمدهواقعمیشودودرهریکازاینحالات،

لازماستبرخوردمناسبباآنصورتگیرد.

ه–»وحدتتاکتیکیومقطعی«،»قراردادصلحیوترکمخاصمه«،»سکوت«،
آنهاروشن میان اگرمرز دارندکه بسیاری تفاوتهای یکدیگر با »سازش«و...

نشود،احتمالانحرافازخطاستراتژیکحرکت،بسیارزیادخواهدشد.

و–زمانیمیتوانازتضادمیانجناحهاییکطیف)مثلاجناحهایتضادعمده(
ویاجناحهایمختلفتضاد)عمدهواصلیو...(استفادهکردکهاولابهجناحمهمتر
ثانیادر تمامنشودوزمینهتضعیفهمهجناحهارابهترتیبفراهمآوردو تضاد

خدمتطرفدیگرتضادیعنیخلقهاکهبالندهآنهستند،درآید.

تاکتیکیو بایکتضادبرعلیهتضاددیگر»وحدت تنهادرشرایطمیتوان ز–
مقطعی«برقرارنمودکهدوشرطزیرراداشتهباشد:

اول-ماهیتتضادیکهمیخواهیمباآنبرعلیهتضاددیگروحدتکنیم،حتماکم
خطرتروکماهمیتترباشدوالاهیچگاهنمیتوانباجناحیازتضادکهدرشرایط
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دیگر تضادهای از خطرناکتر بسیار فعلیت درصورت لکن هست، بالقوه کنونی
است،وحدتتاکتیکینمودهوازآندرجهتنابودیجناحدیگرتضادبالفعلسود

جست.

دوم–درجریانوحدتبایکجناحتضاد،یابایدهژمونیدراختیاربُعدبالندهتضاد
یعنیخلقهاوهژمونیهایخلقیباشدویااینکه»جهت«مبارزهاصولیباشد12و
تنهابازتابیکهاینوحدتمیبایستایجادکند،رشدبالندهتضادیعنیخلقهامیباشد
وازرویاینمعیارمیتواندریافتکهوحدتمااصولیبودهویااینکهاشتباهانجام

شدهاست.

ک–درموقعبرخوردباتضادها،لازماستتوجهداشتهباشیمکههیچضرورتی
اصلا اینکه یا و گیرد مستقیمصورت برخورد تضادها همه با واحد آن در ندارد
با برخورد مبنای بر و تضادها بندیصحیح درجه با میتوان بلکه برخوردشود،
برخیتضادها،تضادهایدیگرراایزولهکردکهیاخودبهخودازبینمیروندویا

درفرصتمناسب،باآنهانیزبرخوردخواهدشد.

ل–بسیاریازآفاتدرجریانبرخوردباتضادها،بهواسطهبرخوردهایمقطعیو
»تاکتیکی«ورابطهآنهاباخط»استراتژیکی«پدیدارمیگردد.برایرهائیازاین
آفاتمیبایستتمامیبرخوردهایتاکتیکبرمبنایخطاستراتژیکشکلپیداکند.
خطاستراتژیکعبارتاستازخطیکهبین»منافعناس«و»دشمنعمدهخلقها«
اگر و میشود کشیده دارد، منافعوجود این مقابل در که دشمنی بزرگترین یعنی
چنانچهازاینخطعدولنکنیم،برخوردهایتاکتیکیماازقبیل»وحدتتاکتیکی«،
تنها نه و درآمده خویش بهصورتصحیح همگی غیره، و »سکوت« »صلح«،
هیچگونهزیانینمیرسانند،بلکهبهرشدواعتلایجنبشخلقهانیزکمکمیکنند؛و
اگراینخطرهاشودوبهجایآنکهتاکتیکهادنبالهرویاستراتژیشوند،بالعکس
استراتژیدنبالهرویتاکتیکگردد،انحرافوانحطاطحرکتامریجبریخواهد

بود.

5 - برخورد با تضادها پیش از پیروزی انقلاب
اینمبحث، همانگونهکهدرمقدمهبحثاشارهکردیم،هدفوعرضماازطرح

 12. به کار بردن این شرط که “جهت” مبارزه اصولی باشد، به دلیل در نظر گرفتن واقعیت ها است. 
یعنی گاه در بسیار موارد پیش می آید که نیروهای خلقی در شرایطی قرار دارند که قادر نیستند هژمونی 
مبارزه با به کف گیرند و لذا آنان نمی خواهند از صحنه مبارزه بر کنار باشند. بالاجبار باید با حفظ تمام 
اصول و مواضع شان، زمانی که جهت مبارزه را اصولی می بینند، بدون آنکه هژمونی را در دست 

داشته باشند، در مبارزه شرکت کنند.
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پیداکردناسلوبصحیحدرجهبندیوبرخوردباتضادهادرشرایطکنونیجامعه
خودماناست.پسآنچهراکهتاکنونازجهاتگوناگونموردبررسیومداقهقرار
این از آنکهمطالب بهعلت بهبحثکنونیاستو دادیم،صرفازمینهسازورود
پسبهصورتاخصدرموردتضادهایماباامپریالیسم،ارتجاعولیبرالیسمخواهد
بود،تنهااشارهگذرائینیزبهگذشتهاینجناحهایعنیزمانپیشازپیروزیانقلاب
میاندازیمتاهرچهروشنتروصریحتربتوانیمموضعگیریکردهوشرایطکنونی

راازجهاتگوناگونبشناسیم.

سرکردگی به جهانی »امپریالیسم ما خلقهای عمده تضاد انقلاب، پیروزی از قبل
امپریالیسمآمریکا«،تضاداصلیاستبدادشاهنشاهیوتضادهایفرعینیزارتجاع
مذهبی،لیبرالهادطیفهایمختلف...بودند.مبارزهخلقهاباامپریالیسمجهانی،خط
استراتژیکمبارزهراتشکیلمیدادولازمبودبراینیلبدینآرمانبهنفیامپریالیسم
بپردازیم.لکنموضوعمهمدربرخوردباامپریالیسمدرآنمقطع،ماهیتتضاداصلی
بود.بهاینمعناکهتضاداصلیخلقهایعنیاستبدادپهلوی،خودوابستهومزدور
مستقیمامپریالیسمجهانیبودولذاامکاننداشتبدونمبارزهبااینپایگاهمستقیمداخلی
باخودامپریالیسممبارزهکرد13.اینبودکهتمامینیروهایمترقیوضدامپریالیست
وحتینیروهائیمانندارتجاعمذهبیولیبرالها)بااوجمبارزهضداستبدادیمردم(
و...درایننقطهکهمیبایستکهشاهبرودوبااستبدادمبارزهشود،مشترکبودند
وتنهاماهیتمترقیویاغیرمترقیاینگروههابودکهگاهنفیامپریالیسموتمامی
وجهههایآنرامدنظرقرارمیدادوگاهنیزبالعکس،تنهاتامرحلهنفیاستبداد

پیشمیآمد.

درمرحلهمبارزهضداستبدادی)کهیکفازازمراحلمبارزاتضدامپریالیستیبود(
تمامینیروهابرمبناییکشعارواحد،جبهههایتشکیلدادهوبهمبارزهبااستبداد
پرداختند.دراینمبارزهبهعلتضعفشدیدنیروهایمترقیوویژگیهایخاص
ارتجاعمذهبی،آنانهژمونیرابهکفآوردهودیگرنیروهاتنهادرجبههمبارزه
شرکتداشتندلکندوموضوعاساسیکهقبلادرمورد»وحدتتاکتیکی«عنوان
کردیم،درآنمرحلهصادقبود.یکیاینکهارتجاعمذهبی،لیبرالهاو...همگیاز
امپریالیسمکمخطرتروکماهمیتتربودندوازسویدیگر،برخوردقاطعوجهت
گیرینسبتااصولیارتجاعمذهبیدرمبارزهضداستبدادیشرایطراطوریآماده
میکردکهاگرچهنیروهایمترقیهژمونیرابهکفنداشتند،لکنمیتوانستندبا
»حفظتضاد«و»استقلال«خویشدراینجبههشرکتکنندبدونآنکهکوچکترین

13. وقتی می گوئیم “خود امپریالیسم” منظور کشورهای امپریالیست جهان هستند والا سیستم امپریالیسم 
جهانی، متبلور شده و برخورد ما با استبداد عینا برخورد با امپریالیسم بوده و جوهره آنان متفاوت نیست.
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خدشهایبرمواضعمکتبیآنانواردآید.

بهاینترتیبنیروهایمترقیبدونآنکهتضادبالقوهخویشراباارتجاعمذهبیو
لیبرالهاو...فعالکنند،سعیمیکردنددربرخوردبااستبدادآنهاراایزولهنمایند
مییافت ادامه طولانیتری مدت استبداد علیه خلق مسلحانه مبارزه چنانچه اگر و
نیروهایمترقیبهخواستهخویشمیرسیدند.لکنشرایطمتناسبنبودوانقلاببه
سرعتپیروزشدومرتجعینولیبرالهاخودبهصورتهیئتحاکمهجدیدخلقها

درآمدند.

6 - پیروزی انقلاب، نقطه عطفی در تغییر تضادها
پیروزیضداستبدادیخلقهایقهرمانمامرحلهجدیدیازمبارزهضدامپریالیستی
راگشود.چراکهامپریالیسمبهعنوانیکسیستم،تنهامتکیبربُعدسیاسینبودهو
ازلحاظفرهنگی،اقتصادی،نظامیو...نیز،خلقهارابهبندمیکشدواگربخواهیم
امپریالیسمرادرتمامیوجهههایشنابودسازیم،لازماستکهبرخوردیتمامعیار
باپایگاههایداخلیودیگرکانالهاینفوذآنداشتهباشیم.بنابراینبهمحضحاکمیت
یافتنرژیمجدیدوسرنگونیاستبدادشاهنشاهی،مسئلهادامهمبارزهضدامپریالیستی
و تحلیلها و معیارها و ملاکها اساس بر نیروها و گروهها تمامی و شد مطرح
ادامه امپریالیسمو با بهخصوصیرادربرخورد ماهیتهایخاصخویش،شیوه
مبارزهضدامپریالیستارائهمیدادنددراینمرحلهبودکهتذبذبها،نوسانها،چپ
رویها،راسترویهاوافراطوتفریطهاگریباناکثریتنیروهاراگرفتوبهعلت
پیچیدگیمبارزهضدامپریالیستیدراینشرایط،کانالهایمبارزاتمتعددیپدیدار

شد.

اکثریتقریببهاتفاقگروههایموجوددرجامعه،حالباهرانگیزهای،بردشمن
عمدهبودنامپریالیسماذعانداشتندواگراینادعایآنهاتنهادرشعارمطرحبود،
مسئلهایاستکهدرجایخودبایستیبررسیشود،لکندراینمسئلهکهاکثریت
عمده دشمن را آمریکا وخصوصا جهانی امپریالیسم خویش شعارهای در گروهها
خلقهایایرانقلمدادمیکردند،شکیوجودندارد،دراینمیانبیشتریناشکالاتبه
اصلیشدنارتجاعویالیبرالهاوچگونگیبرخوردباآنهابرمیگشت.برخیبر
اساسملاکهاومعیارهایخاصخویش،ارتجاعوبرخیدیگر،لیبرالهاراوبر

ایناساسطیفبندیهایمختلفیدرجامعهپدیدآمد.

اصلیوفرعیشدنتضادباارتجاعولیبرالیزمبرمبنایکانالهایخاصیکههر
یکازنیروهاانتخابمیکردند،صورتمیپذیرفت.مثلابرخی»استثمار«)تضاد
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کار–سرمایهصرف(راملاکگرفتهودرجهتمبارزهضداستثماری،موانعراه
رااصلیوفرعیمیکردند.بعضیدیگر»مبارزهبرایآزادیهایدمکراتیکرا
همانمبارزهضدامپریالیستی«دانستهولذاارتجاعراکهبزرگتریننابودکنندهاین
آزادیهااست،دشمناصلیبهشمارآوردند.گروهیدیگرنیزاساسابهدلیلمطلق
کردنتضادباامپریالیسم،وپذیرشتئوری»راهرشدغیرسرمایهداری«کهکانال
آنانرادرمبارزهباامپریالیسمتشکیلمیداد،تضادباارتجاعحاکمرابهفراموشی
سپردهوآنانرادستاندرکارمبارزهضدامپریالیستیدرمقطعکنونیقلمدادکردند!
بندی درجه را تضادها و کرده تعیین مبارزه برای کانالی گروهی هر بالاخره و
مینمودوبهعلتآنکهحقوباطلنیزامرینسبیهستندوهیچحرکتیدرکلیت
خودش»مطلقاباطل«ویا»حقمطلق«نیست،درمیانتمامیشعارهاومواضعکه
درجامعهوجودداشتودارد،همحرفحقوهمحرفباطلبسیاربودهوهست
کهمیبایستمرزمیانآنهارادقیقامشخصساخت.اینکسعیمیکنیمبراساس
کانالهایمتعددمبارزهضدامپریالیستیوملاکهاومعیارهایمتفاوتوهمچنین
برخوردهایآنارشیستیوبیبرنامهایکهباتضادهاصورتمیگیرد،انواعواقسام

برخوردباتضادهایپسازانقلابرامشخصسازیم.

7 - برخوردهای مکانیکی با تضادها
یکیازبزرگترینآفاتیکهپسازانقلابگریبانگیرخلقهایماشد،برخوردهای
مکانیکیبرخیازگروههاباتضادهابود.اینانکهتضادخودراباامپریالیسم،ارتجاع
ولیبرالیزماحساسکردهبودند،بدونآنکهبهشناختماهیتآنهابپردازندوسپسبه
درجهبندیاصولیآنانبراساسشرایطروزاقدامورزند،چشمهایخودرابستهوبه
هرطرفحملهمیکردند!مهرههایامپریالیسمباشند،مرتجعین،لیبرالهاوفئودالها
و...فرقینمیکرد،فقطکافیبودتضادیباآنهاوجودداشتهباشد.اینبرخوردها
کهتمامابهنفعامپریالیسمتماممیشد،متاسفانهآتویینیزبهدستهیئتحاکمهدادتا
نیروهایمترقیراتوسطآنهابکوبد.اینگروههاکهعمدتادردوشاخهمذهبیوغیر
مذهبیمتشکلبودند،برایفرارازسازشبایکیازجناحها،بهبرخوردهایواکنشی
وغیراصولیافتادهوچپترینموضعگیریهارادرقبلاکلهیئتحاکمهداشتندو

حتیقیاممسلحانهعلیهآننمودند.

گروهفرقان،سردمدارآندستهازمذهبیهائیبودکهباتضادهابرخوردیافراطی
وچپروانهداشتهوحرکتهایشانبهنفعامپریالیسمتماممیشد.هنوزچندگاهیاز
پیروزیضداستبدادیخلقهانگذشتهبودکهناگهان»ترور«روحانیونتوسطاین
گروهآغازشدونهتنهااینجناحراتضعیفنکرد،بلکهبالعکسباعثتقویتبیش
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با»ارتجاعمذهبی« ازپیشآننیزگردید.اگرچهفرقان،عمدهبرخوردهایشرا
قرارمیداد،لکنتضادفرعیواصلیوعمدهدیگربرایشمطرحنبود.اگرنگاهی
بهاسمیلیستسیاهیکهارائهدادندوافرادیکهتوسطآنانترورشدندبیاندازیم،
تا تاروحانی میبینیمکهازتیپهامختلفدرآنیافتمیشودوازارتشیگرفته
سرمایهدار،اعمازداشتنگرایشاتلیبرالهاوگرایشاتارتجاعیو...همهوهمه

موردحملهآنهاواقعشدند.

به که بودند 3( خط به معروف )گروههای افراطی مارکسیستهای دیگر، جناح
سردمداری»پیکار«بهدرودیواروزمینوزمانحملهمیکردند!آمریکا،شوروی،
ارتجاع،لیبرال،مجاهد،فدائی،تودهایو...هیچکدامازفحشهایاینجناحدرامان
نبودند.بالاخرهنیزحضراتبهشعارقناعتنکردهباعلمکردنشعارقیاممسلحانه
آسیاب به آب بیشتر چه هر خلقها، از روزافزون گزیدن دوری و هژمونی علیه
امپریالیسمریختهوبهترینمستمسکهیئتحاکمهدرجهتسرکوبنیروهایمترقی

واقعشدند.

معیاراینجناح،وکانالیکهدرراهمبارزهباامپریالیسمبرگزیدهبودند،تکیهصرف
پای یگانهجای اینانمیگفتندکه بود برتضادکار–سرمایهومسئله»استثمار«
خلقهای »استثمار« به که است وابسته« داری »سرمایه ما جامعه در امپریالیسم
مامیپردازد.بنابراینچونایناستثمارراهرشدتودههارامسدودکردهومانعاز
خودآگاهیوتشکلآنانمیگردد،بایداینموانعرشداوازمیانبرداشتهشوندتادر
لوایآن،کارگرخودآگاهشدهوحاکمیتراخودبهچنگآورند.ایندیدگاهبهمبارزه
قهرآمیزباهژمونیکشیدهشدودرنهایتنهتنها»تضادباامپریالیسم«و»استثمار
بزرگ«فراموشکردند،بلکهحرکتهایآناندرخدمتامپریالیسمجهانینیزدرآمد.
ظاهرشعارهایاینجناحبسیارجالبوجذبکنندهبود،چراکهدرآنواحد،بهنفی
ودفعتمامیتضادهامیپرداختندوازسویدیگرسازشباهرجناحیرامحکوم
مینمودندواگر»تاریخ«و»مکتب«تواماشهادتنمیدادندکهاینشیوهبرخوردبا
تضادها،درنهایتمارابهخدمتتضادعمدهدرمیآورد،بهراستیکهشنیدناین

شعارهایآتشینضدامپریالیستیآنها،دلانگیزوروحبخشبود!

بازتاببرخورداینجناحباتضادها،مطلقشدنتضادشانباهیئتحاکمهبودواین
مطلقشدنتضاد،درنهایتتضادشانراامپریالیسمبهفراموشیمیسپردواگربه
بیلانکاراینجناحپسازپیروزیانقلابنظریبیفکنیم،جزتحریک،عصیانو

دامنزدنبهجواغتشاشوناامنیو...رهآورددیگرنخواهیمدید.
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8 - برخورد های سازشی با تضادها
قبلازآنکهبخواهیمبرخوردهایسازشیباتضادهارامطرحکنیماوللازماستتا
تعریفیاز»سازش«ارائهدهیموچونتعریفسازشازدیدگاهما،ارتباطمستقیمی

باماهیتتضادهادارد،توضیحکوتاهینیزدراینرابطهضروریاست.

تضادهادریکنگرشکلیبهدودستهتقسیممیشوند،یکگروهتضادهایاصولی
وگروهدیگرتضادهایغیراصولی،تضادهااصولیبهتضادهاییاطلاقمیشوند
کهیکطرف)بُعدبالنده(آنهاخلقهاباشند.مانندتضادخلق–امپریالیسم،خلق–
ارتجاع،خلق–لیبرالیزم،خلق–فئودالیسمو...تضادهایغیراصولیعبارتنداز
و گروهها این کهخود دارد مختلفوجود گروههای و جناحها میان که تضادهائی
جناحها،باخلقهاتضاددارند،مانندتضادارتجاع–امپریالیسم،جناحهایمختلف
ارتجاع،ارتجاع–لیبرالیزمورژیمهایضدخلقیو...بااینتعریفدربرخوردبا
تضادهادونوعحرکتممکناستنمودارشود.یکباراینکهبهتضادهایاصولی
اصالتبدهیموتمامهموغمخویشرامصرفرشدتضادهایاصولیگردانیم،یعنی
بیائیمماهیتامپریالیسم،ارتجاع،لیبرالیزمو...رابرایتودههاروشنکردهوروز
بهروزفاصلهتودههاراازآنانبیشترگردانیم.نوعدیگرانیاستکهبهتضادهای
غیراصولیاصالتبدهیم.مثلادلمانرابهمبارزهضدامپریالیستارتجاعخوش
کنیم،برایمبارزهباامپریالیسمیابهعبارتاخصآن،کسبآزادیهایدمکراتیک

برتضادارتجاع-لیبرالیسمتکیهکنیموقسعلیهذا!

برخوردسازشیباتضادها،برطبقتعریففوق،معلولاصالتدادنبهتضادهای
غیراصولیاستکهخواهناخواهتکیهبرتودههاومبارزهدرازمدتمکتبیمبتنیبر
بسیجتودهایضدامپریالیستیرانفیمیکند،ایندیدگاه،هموارهدنبالکوتاهترینو

سریعترینراهبراینیلبهوالاترینوبزرگتریناهدافمیباشد.

اینکدرجامعهمادونوعبرخوردسازشیباتضادهاوجوددارد،جناحاولباتکیه
بر»راهرشدغیرسرمایهداری«واصالتدادنبهتضادارتجاعوامپریالیسموموضع
شدیدضدلیبرالیستیحرکتخویشراآغازکردهونموداراینچنینحرکتهائیرا
در»حزبتوده«و»فدائیانخلق)اکثریت(«،بهخوبیمشاهدهمیکنیم.اعتقادبه
»راهرشدغیرسرمایهداری«باعثگردیدهاستکهایناندربهدربهدنبال»نشانه
مثبت«درسیاستخارجی»جمهوریاسلامی«وبرنامههایاقتصادیرژیمبگردند،

تادرلوایآنسازشکاریومماشاتخویشراباارتجاعحاکمکتماننمایند!

جالباینجااستکهتاچندیپیش،یعنیزمانیکههنوزمنکوبوسرکوبکردن
لیبرالهاپلهترقیآقایاننشدهبود،بامبارزهموهومیضدامپریالیستخویشسعیدر
توجیهاینحرکتهاداشتندهموارهفریادواامپریالیسمواامپریالیسماینانبرهوابودو
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وقتیسوالمیکردیامپریالیسمکجاست؟دیگرجوابیبرایگفتننداشتند.اینانبدون
آنکهجادهصافکنوزمینهسازامپریالیسمرادرکشوربهحسابآورندوپایههاو
ارگانهایتثبیتکنندهآنرامعرفیکنند،فقطوفقط»مرگبرامپریالیسم«میگفتند.

وخصوصاضد امپریالیستی مبارزهضد میان اینها که اسکولاستیکی سازی جدا
ارتجاعیبهمیانمیآوردند،عملکردهایارتجاعهیئتحاکمهراکهآببهآسیاب

امپریالیسممیریختنادیدهمیگرفتند14.

دراینشاخهصرفنظرازمارکسیستهایفوق،گروههایمذهبینیزوجودداشتند
تذبذبهاونوسانات با لیبرالیستی، تاقبلازتسخیرسفارتوداغشدنموضع که
متعددیکهدموضعگیرهایشاننشانمیدادندوضعیتبسیارجالبیرادربرخوردبا
تضادهاارائهمیکردند.نگاهیبهنشریه»امت«کهارگانتئوریک–سیاسییکیاز
آنهامیباشد،بهخوبیمواضعمتذبذبآنرانشانخواهدداد.تااینکهفرشتهنجات
نازلشدوباداغشدنجوضدلیبرالیست،»خطامام«کردنآنهاکارگرافتادوبه

یکیازجناحهایمطهرودامننیالودهجناحارتجاعمبدلگشتند!

چهمارکسیستهااینجناحکهبهتز»راهرشدغیرسرمایهداری«مومنهستندوچه
مذهبیهایآنکهبهمبارزهضدامپریالیستیارتجاعاصالتمیدهند،هردواولایک
امپریالیسمموهوموخیالیرابهتصویرمیشکندوثانیابامطلقکردنتضادهایشان

نسبتبهلیبرالها،راهخوبی)!(برایگریزازسازشکاریهایشانپیداکردهاند.

بالاخرهدومینجناحکهدرسنجشبادیگرگروهها،مترقیتراست،مجاهدینخلق
پیش در را جامعه بر حاکم تضادهای با سازشی برخوردی نیز آنان که میباشند
گرفتهاند.مجاهدینخلق،اگرچهبه»تضادکار–سرمایه«اعتقاددارندومبارزه
ضداستثماریرابهفراموشینمیسپارند،لکنباعمدهکردنمسئله»آزادیها«و
مطلقکردنتضادشانباجناحارتجاعوحزبحاکم،بهسازشبالیبرالهاافتادهو
نتوانستهاندمشیمستقلیرادرپیشبگیرند.آنهاکهتادیروزمطلقکردنتضادبا
امپریالیسم اپورتونیسمونیزعملکردبهسود سیستمحاکمراچیزیجزانحرافو
به لیبرالها، و خود میان تضادی وحدت انجام با تا میروند امروز نمیدانستند،
مطلقکردنتضادخودباارتجاعحاکمعینیتبخشیدهوبههمانمسیربیفتندکهخود

گروههایدیگرراازافتادنبدانمنعمیکردند.دراینبارهخودمیگویند:

»مطلقکردنتضادباسیستمحاکمونادیدهگرفتنمطلقمرزهایوحدتبابورژوازی
کوچککهچیزیجزاپورتونیسموانحرافنیستونهایتابهسودامپریالیسمخواهد

 14. در دیدگاه ما ارتجاع و لیبرالیسم از یکدیگر جدا نیستند، چرا که اگر آنها را در پروسه اسلوبی 
)روش( خاص خویش بر مبنای تضاد عمده در نظر بگیریم، رابطه آنها به این ترتیب شکل پیدا می کند: 
لیبرالیسم زمینه ساز امپریالیسم و ارتجاع زمینه ساز لیبرالیسم و بر این مبنا ارتجاع زمینه ساز امپریالیسم.
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بود15«.

نمونهایدیگرازنظراتآنهادراینبارهچنیناست:

»سیاستاعلامشده«مجاهدین»دررابطهبااینمسئله)دعواواختلافنظرسیاسی
و شد عنوان نخست روز از چنانکه لیبرالی( یا ارتجاعی به موسم استراتژیک –
تاکنوننیزبدونهیچگونهاعوجاج،پیگیریوصحتآندرپراتیکاجتماعیاین

مدتنیزموردتائیدقرارگرفتهاست،مبتنیبراینبودهکه:«

خاطر  به  مبارزه  و  امپریالیستی  ضد  مبارزه  میان  اسکولاستیکی  جداسازی  – اولا
علیه  ارتجاع  و  لیبرالیسم  همگون  نهایتا  عملکرد  از  غفلت  یعنی  یانقلابی، آزادی ها 

انقلاب و نیروهای پیش برنده و تکامل دهنده آن،نادرست و محکوم است.

موجود، سیاسی بافت در ارتجاعی تمایلات غالب وجه و سنگینی دلیل به – ثانیا
مبارزه )مطلق( متن در که نتیجهمیشود تحلیلمشخصشرایطمشخصچنین از
پاسداری و تحقق خاطر به تاکتیکی مبارزهروزمره امپریالیستی، استراتژیکضد
)نسبی( تقدم از گرایان، واپس تعرض از آن داشتن مصون و انقلابی آزادیهای
تأخر و تقدم گونه هر رد ضمن رساتر، عبارت به است. برخوردار ضروری
نتیجهمیدهدکهمبارزه  اسکولاستیکی،تحلیلمشخصشرایطملیوطبقاتیچنین
ضد امپریالیستی در نخستین و مقدماتی ترین فاز تاکتیکی خود،از مجرای مبارزه برای 
آزادی های انقلابی می گذرد.معنایدیدن»مطلقدرنسبیونسبیدرمطلق«نیزبه

اعتقادماهمیناست.

ثالثا–درهرشرایطمشخص،تنها چنان رابطهای از وحدت و تضاد با جناحین مورد 
بحث،اصولی و کار آمد است که من حیث المجموع به تقویت انقلاب و رشد این نیروها 

و جریانات بالنده انقلابی منجر گردد ..16. )تاکید از ماست(

اصول فوق به صورت کاملا مشخص خلاصه شده،شیوه برخورد مجاهدین را با مسئله 
ارتجاع و لیبرالیزم و وحدت و تضاد با آن ها نشان می دهد.

اولین انتقادی که بر مشی مجاهدین در رویارویی با تضادها وارد است،جدا سازی 
اسکولاستیکی میان مبارزه ضد استثمار17 و کسب آزادیهای دموکراتیک است. گرچه 

 15. نقل از “هشداری پیرامون چپ روی و چپ نمائی” صفحه 62 – مجاهدین خلق ایران

16. به نقل از جزوه “پیام مجاهدین خلق ایران” صفحه 25 و 26 – در ضمن توضیحات دیگر در این 
نیروهای مختلف سیاسی”، در نشریه  باره سیاست ها و  پیرامون “در  مورد در موضع گیری سازمان 

مجاهد آورده شده است.

 17. توجه شود که مبارزه ضد استثماری فوق هیچگونه تناقضی با مبارزه ضد امپریالیستی ندارد، چرا 
که از دیدگاه ما در جوامع تحت سلطه امپریالیسم، استثمار به دو صورت وجود دارد. یکی استثمار بزرگ 
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ضد  نیروهای  از  یکی  خود  اساسا  و  دارند  ایمان  استثمار  ضد  مبارزه  به  مجاهدین 
استثماری جامعه به شمار می آیند،امام مبارزه اجتماعی آنان نشان می دهد که در عینیت 
جانب تنگاتنگ بودن مبارزه ضد استثماری و تلاش برای کسب آزادی های دموکراتیک 
اجتماعی را از دست دادهاند. این مسئله در متن فوق نیز کاملا نمودار است که آن ها 
هیچ گونه اشارهای به مبارزه علیه استثمار و ارتباط آن با دست یابی به آزادی های 

دموکراتیک نمی نمایند.

از دیدگاه ما نیز مبارزه برای کسب آزادی های دموکراتیک اجتماعی در جوهره خود 
بخشی ار مبارزات ضد امپریالیستی محسوب می شود. منتهی اولا تمامی آن نیست و 
به  دموکراتیک  آزادی های  ثالثا »چگونه  و  آزادی«  نوع  که »چه  می پرسیم  ثانی  در 

کف آوریم؟«

و مفهوم  استثماری،معنا  ضد  جانبه  همه  مبارزه  کادر یک  در  آزادی  گمان آن ها  به 
آگاهی  انتقال  طریق  از  تنها  فعلی  شرایط  در  هم  مهم  این  و  می کند  پیدا  دموکراتیک 
جهت  پیشگامان  و  پیشتازان  انسجام  و  تشکل  طریق  از  محروم  تودههای  به  طبقاتی 
تشکل بخشیدن به تودههای مردم امکان پذیر است. در غیر این صورت به دست آوردن 
آزادی های اجتماعی بر اساس اصالت بخشیدن به تضادهای موجود در طیف حاکمیت،
به برقراری وحدت با لیبرال ها انجامیده و از صورت اصیل خود خارج خواهد گردید.

جدای  می توانند  دموکراتیک  آزادی ها  مگر  که  می شود  مطرح  سوال  این  اینجا  در 
آزادی های  و  بورژوازی  آزادی های  تفاوت  بیایند؟  کف  به  استثمار  ضد  مبارزه  از 
دموکراتیک در چیست؟ مگر غیر از این است که تودههای خودآگاه و متشکل اولا 
پس  آنند؟  نگهبان  و  حافظ  ثانیا  و  گرفته  شکل  دموکراتیک  آزادی های  بستر  در  خود 
چطور تودههائی که هم اینک نسبت به آگاهی های ضروری طبقاتی – اجتماعی در 
جهل به سر می برند و در میان بازی های قدرت مرتجعین و لیبرال ها به یاس می رسند،
قادرند آزادی های دموکراتیک را ایجاد کنند؟ اگر معتقدیم که آزادی های دموکراتیک 
»اعطائی« نیست بلکه »ایجادی« است و تنها زحمتکشان خودآگاه هستند که قادرند این 
چنین آزادی های دموکراتیکی را بر جامعه حاکم کنند،پس چگونه است که »مبارزه 
روزمره تاکتیک به خاطر حفظ آزادیهای کنونی را که کم و بیش هم اینک در جامعه 

ما وجود دارند،آزادی دموکراتیک می نامید؟«

دومین انتقاد ما در رابطه با مشی مجاهدین،به »چگونگی کسب آزادی های دمکراتیک« 

که بر مبنای وابستگی جامعه تحت سلطه شکل میگیرد و دیگری استثمار کوچک که در پناه تضاد طبقاتی 
داخلی که مستقیم و غیر مستقیم در خدمت استثمار بزرگ در می آید. لذا مبارزه ضد استثماری مشمول 
دو نوع استثمار می شود و طبعا مبارزه با استثمار بزرگ است که می تواند در پروسه خویش مبارزه با 

استثمار کوچک را فراهم کند و بالعکس آن امکان پذیر نیست.
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از جانب آان باز می گردد بعد از آنکه مشخص کردمی که تنها توده ها در جریان یک 
مبارزه درازمدت مکتبی و ضد امپریالیست،خودآگاه،متشکل و بسیج شده و قادر می 
گردند »آزادی های دموکراتیک« را ایجاد کنند،آنگاه جواب به »چگونگی« به کف 

آوردن آن نیز آسانتر می شود.

مجاهدین با آنکه صریحا در متن فوق اشاره کرده اند: »تنها چنان رابطهای از وحدت 
و تضاد با جناحین مورد بحث،اصولی و کارآمد است که من حیث المجموع به تقویت 
انقلاب و رشد این نیروها و جریانات بالنده انقلابی منجر گردد«. بازهم مشاهده میکنیم 

نزدیکی بیش از حد آنها به لیبرال ها،موید چنین نظریهای نیست.

در رابطه با وحدت تاکتیک با تضادها،در سطور قبل مفصلا صحبت کردمی و در 
آنجا اشاره نمودیم که دو شرط عمده برای وحدت با یک تضاد بر علیه تضاد دیگری 
وجود دارد و آن اینکه: اولا،تضادی که می خواهیم با آن وحدت کنیم کم خطرتر و 
بی اهیمت تر از تضاد دیگر باشد و ثانیا جناج بالنده یا خود هژمونی را به دست داشته 
باشد و یا اینکه با حفظ اصول اگر جهت مبارزه اصولی بود،وحدت کند. حال با این 
دید اولا بررسی می کنیم که آیا لیبرال ها در ماهیت،خطرناک تر هستند و یا ارتجاع؟ و 
ثانیا در نزدیکی مجاهدین با لیبرال ها در مقطع کنونی،هژمونی در دست کیست؟ و آیا 
همانگونه که خود در متن فوق ابراز داشته اند،وحدت تاکتیکی شان به تقویت انقلاب 

و رشد این نیروها و جریانات بالنده انقلابی منجر می گردد؟ 

در وهله اول گمان می کنیم با توضیحاتی که پیش از این در باب تضادهای اصل و 
فرعی دادیم،مشخص شده باشد که وقتی تضاد اصلی را ارتجاع مذهبی و تضاد فرعی 
را لیبرال ها به شمار می آوریم هیچ دلیل مبتنی بر خطرناک تر بودن ارتجاع از لیبرالیسم 
در دست نداریم. بلکه در اینجا مسئله بالقوه بودن و هم چنین زمینه سازی برای تضاد 
عمده مطرح است. ما همواره اعلام کرده ایم که ارتجاع را دشمن اصلی می دانیم،چرا 
که او بزرگ ترین مانع خودآگاهی خلق ها،دشمن آزادی های دمکراتیک،حامی خرده 
بورژوازی و از همه مهم تر جاده صاف کن امپریالیسم است. یعنی یکی از مهم ترین 

دلایل اصلی بودن ارتجاع،»فعلیت« آن است.

آیا مهم ترین عاملی که پس از پیروزی انقلاب باعث رشد لیبرالیسم و افزایش پایگاه آن 
در میان مردم شده است،چیزی جز ارتجاع می باشد؟ آیا مردم تا قبل از پیروزی انقلاب 
با لیبرال ها آشنائی داشتند؟ اگر غیر از این است چه جناحی باعث شد که آن ها قادر 
شدند این قبیل آزادانه بر پیکر انقلاب ترک تازی کنند؟ اگر ارتجاع آزادی های مبتنی بر 
خون شهدا را پس از انقلاب به بند نمی کشید،اگر ارتجاع انحصار طلبی نمی کرد،اگر 
نیروهای انقلابی را سرکوب نمی نمود،اگر با سرمایه دایر و فئودالیزم مبارزه می کرد،

آن وقت آیا نام و نشانی از لیبرالیسم پیدا می شد؟
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اما از سوی دیگر،لیبرالیسم نیز مستقیما جاده صاف کن امپریالیسم است. یعنی ارتجاع 
جاده صاف کن لیبرالیزم و لیبرالیزم نیز جاده صاف کن امپریالیسم است. از دیدگاه 
امپریالیسم،لیبرال ها به علت تکیه گاهشان که بر سرمایه داری متوسط که زمینه ساز 
و  دارند  امپریالیسم  با  ارتجاع  به  نسبت  کمتری  تضاد  و  است  وابسته  داری  سرمایه 
همچنین تکیه شدیدی که به حفظ میلیتاریسم،بوروکراتیسم و تکنوکراتیسم دارند،بسیار 

دلچسب تر و با ارزش تر هستند!

در وهله دوم،می بینیم که در وحدت تاکتیکی مجاهدین با لیبرال ها،هژمونی در دست 
کیست؟ نگرشی سطحی به مسائل و رویدادهای و خصوصا وحدت های گاه و بیگاه 
ارتجاع و لیبرالیسم کاملا بر ما روشن خواهد ساخت که اساسا در این درگیری ها و 
واقع  لیبرال ها  روی  دنباله  و  تاثیر  تحت  که  بوده اند  مجاهدین  همواره  این  وحدت ها،
شده اند،گرچه آن ها از یک طرف اعلام می کنند که ما با لیبرال ها کوچک ترین مماشاتی 
نکردهایم،اما از طرف دیگر هم اعلام می کنند که در سخنرانی رئیس جمهور شرکت 
خواهند نمود!و تودههای مردم را نیز به شرکت در این سخنرانی دعوت می کنند. این 
دعوت مجاهدین از هواداران و تودههای مردم،موید چه امری است؟ تنها جوابی که در 
این رابطه ممکن است داده شود،همان استفاده از تضاد ارتجاع – لیبرالیسم برای کسب 
خواهد  انقلابی  آزادی های  برای  مبارزه  در  تاکتیکی  وحدت  و  دمکراتیک  آزادی های 
بود امام برای بی اساس بودن این جواب کافی است به متن سخنرانی ها و چگونگی 

برخوردهائی که با ارتجاع صورت می گیرد،قدری دقیق تر شویم.

آن »چگونگی  و  است  ضروری  دیگر  نکته  یک  ذکر  موضوع، شدن  روشن  برای 
برخورد با ارتجاع است« به این معنا که تفاوت بسیار عمیقی و عظیمی میان برخورد 
بر  انقلابی  نیروهای  دارد.  وجود  ارتجاع  با  لیبرال ها  و  ارتجاع  با  انقلابی  نیروهای 
مبنای برخورد مثبت و طرح شعارهای سوسیالیستی به مبارزه با ارتجاع می پردازند،
بر  نهادن  انگشت  و  احساسات  تحریک  و  منفی  برخوردی  با  لیبرال ها  که  حالی  در 
ضعف ها و ترویج بینش رفاه طلبی به این کار مبادرت می ورزند. پس در زمانی که 
می شود، سخنرانی  در  شرکت  اعلام  مجاهدین  جانب  از  هم  و  لیبرال ها  جانب  از  هم 
مسئله تعیین کننده هژمونی،متن سخنانی است که در سخنرانی بیان می شود. حال با 
توجه به محتوای این سخنرانی ها،به راحتی خواهیم دید که اساسا خبری از موضع 
سوسیالیستی نیست و مگر لیبرال ها می توانند عقاید سوسیالیستی را ترویج کنند؟ پس 
شرکت مجاهدین در این سخنرانی ها،دامن زدن هر چه بیشتر به شبهه توده ها است و 

به تدریج تضاد مجاهدین با لیبرال ها در چشم توده ها محو خواهد شد.

مجاهدین  جانب  از  که  حمایتی  با  داده، نشان  را  خود  ماهیت  تاکنون  که  صدر  بنی 
بنیصدر  می گیرد، را  او  اطراف  غلیظی  شبهه  و  می گردد  انقلابی  تطهیر  می شود،
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و  داده  بروز  را  خویش  ماهیت  کردستان  به  هجوم  و  فرهنگی«  جریان »انقلاب  در 
مواضعاش را نسبت به خلق های اقلیت و نیروهای مترقی تثبیت کرده است. شعارهای 
»شورا بی شورا«ی او هنوز در گوش زنگ می زند و »سه جهانی« بودن او دیگر 
مزید بر علت شده و دامن ننگیناش را آلوده تر می کند. آری اگر امروز مجاهدین اعلام 
کنند »ما در سخنرانی رئیس جمهور شرکت می کنیم«،»رئیس جمهور امنیت قضائی 
ندارد،رئیس جمهور...)!(«و ما خواهیم توانست خندق میان خود با او دوباره بر پا 

سازیم و بالاتردید گذشت زمان شاهد صحت این مدعا خواهد بود.

نتیجه
ازدیدگاهما»مبارزهبرایکسبآزادیهایدمکراتیک«شعاریوالاومقدساست
اما»چگونگی«دستیابیبداننیزاهمیتدارد.مابههیچوجهمبارزهبرایکسب
آزادیهایدموکراتیکرانفینمیکنیموحتیدفاعدرمقابلیورشارتجاعرامردود
نمیدانیماما»مقابلهبهمثل«وافزایشتشنجاتدرونیرانیزمردودشمردهواعلام
میکنیمکهمجاهدیننبایدبهاینورطهخطرناکبیافتندکهدرصورتانجامآنعملا

بهمطلقکردنتضادباارتجاعپرداختهاند.

ازسویدیگروحدتبالیبرالهارانفیکردهواعتقادداریمکهبهراحتیمیتوان
فارغازهیاهویتضادهایموجوددرحاکمیتوحتیبااستفادهاصولیازتضادمیان

آنانمبارزهرابرایکسبآزادیهایدموکراتیکادامهداد.

آزادیهایدموکراتیککهزمینهسازرشدوتکاملتودههاهستند،زمانیپدیدخواهند
آمدکهپیشتازانمسئولیتانتقالآگاهیهاطبقاتیرابهمردم،بهعهدهگیرندودرانجام
آنقصورنورزند.درغیراینصورتجداسازیایندوازیکدیگرنهایتابهکسب

آزادیهایلیبرالیخواهدانجامید.

مادیدگاهمکتبیخویشرادربرخوردباتضادهابیشازاینمفصلاشرحدادهایمو
شرایطلازمرابرایوحدتتاکتیکیارائهکردیم.درشرایطکنونینیزبهعلتآنکه
هژمونیحرکتتودههادراختیارمانیستولیبرالهانیزخطرشانکمترازارتجاع
نیستبههیچوجهوحدتباآنهارادرمبارزهضدارتجاعیومبارزهبرایکسب
آزادیهایدموکراتیکجایزندانستهواعتقادداریمکهوحدتباآنهادرنهایتبه
حاکمیتآنهامنجرخواهدشدواگرهمنتیجهایدربرداشتهباشد،چیزیجزپارهای

آزادیهایبورژوازینخواهدبود.

مااعتقادداریمکهدرجریانتضادهایاجتماعیمیبایستبرتضادهایاصولیتکیه
کردوپیشازآنکاصالتیبرایتضادهایمیانارتجاع–لیبرالیسموامپریالیسمقائل
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شد،تودههارابهحسابآورد.فراموشنکنیمکهاصالتقائلشدنبرایاینتضادهای
غیراصولیچهعواقبیدارد.مگرنهایناستکهلیبرالهایانطباقیپیروزیخلقها
رابراستبدادمعلول»آزادیدهی«امپریالیسممیدانندواشارهمیکنندکهمابایداز
تضادمیان»دموکراتها«و»جمهوریخواهان«استفادهکنیموآزادیکسبکنیم؟
مگرنهایناستکهپارهایازدیدگاههامعتقدندکهدرسیاستخارجینیزمیبایست
درتضادمیانابرقدرتشرقوامپریالیسمآمریکابرابرقدرتشرقتکیهنمودوباآن
وحدتکرد!؟اماازدیدگاهما،اینتنهاخلقهاهستندکهپوزهامپریالیسمجنایتکاررا
بهخاکمیمالندوماهیچگاهبهتضادهایدرونیامپریالیستهاویاتضادهایغیر

اصولیدیگراصالتنمیدهیم.

نمونهبارزاینبرخوردراکهمکررانیزآوردهایم،درموردبرخوردامامصادقو
امامباقرباتضادهامیدانیم.آنهااگرچهازتضادبنیعباسوبنیامیهسودمیبردند،

لکنباهیچیکنیزوحدتنکردندوبهرشدتضادآنانباتودههاپرداختند18.

بکوشیمباشعارتشکلوخودآگاهیتودهها،تشکیلاتمانراهرچهبیشترمستحکمتر
وبارورترساختهوعملابهصورتکاملاعینینشاندهیمکهچگونهمیتوانبدون
وحدتباهیچیکازجناحهایهیئتحاکمههردویآنانرادرمبارزهاصولیضد

امپریالیستیایزولهکرد!

توده است و  به متن  انتقال تضاد  اول منظور  دارد. در مورد  تفاوت  افزایش تضاد  با  18. رشد تضاد 
نفع  به  طبعا  که  شود  می  بیشتر  جامعه  تشنجات  فقط  دومی  در  و  آنان  بیشتر  چه  هر  ساختن  خودآگاه 

امپریالیسم جهانی خواهد بود.




